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نویسک از همراهی نویسندگان، مترجمان، 
روزنامه‌نگاران، تصویرسازان و گرافیست‌ها 

استقبال می‌کند.
آثار و دیدگاه‌های خود را درباره انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان و ادبیات کودک و نوجوان ایران و 

جهان برای ما ارسال فرمایید.

کودکـــی پـــروردگار  نـــام  بـــه 

 مدیحه عدالت‌یار 

اعضـای  از  شـماری   ،۱۴۰۴ بهـار  فرارسـیدن  بهانـۀ  بـه 
»نویسَـک«  کانـال  در  نوجـوان  و  کـودک  ادبیـات  انجمـن 
پیام‌هایی سرشار از مهر و امید منتشر کردند و شادی و 
شکوفایی را برای کودکان این سرزمین آرزو نمودند. این 

یادداشت‌های نوروزی دل‌انگیز را مرور می‌کنیم.

با هم از بهار گفتن
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بـه روال هـر سـاله، سـال 1403 هـم تعـدادی دوسـت 
پیوسـتند.  انجمـن  بـه  قلـم  اهـل  و  هنرمنـد  خـوب، 

بیایید کمی بیشتر با این دوستان آشنا شویم.

دکتر فریده اکبری

 ژاله معینی
انجمـن در سـال 1403 چهـار نشسـت تخصصـی بـه دبیـری 
ایـن  گـزارش  ایـن  در  کـرد.  برگـزار  فولادونـد  مرجـان  دکتـر 

نشست‌ها را مرور کرده‌ایم.

۱۸

۲۰۲۲
 زهره شیخی 

دبیرخانه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بهار 
سال 1404 چندین کارگاه آموزشی برگزار کرد. همچنین 
در پاییز و زمستان 1403 مجموعا 11 کارگاه برپا شده بود. 

در این بخش، گزارش این کارگاه‌ها را می‌توانید بخوانید.

دیدار نوروزی آموزش در فصل بهار
اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

۲۱ فروردین‌‌ماه ۱۴۰۴، دیدار نوروزی اعضای 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و مراسم 

انجمن به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، با 
حضور بیش از صد نفر از اعضای این تشکل 

غیردولتی در فضایی صمیمانه در ساختمان 
انجمن برگزار شد.  سیده عاطفه حسینی 

  جشن تولـد  کتاب‌ها 
نگاهی به رویداد  »فصل نو، کتاب نو« 

در انجمن نویسندگان کودک

معصومه یزدانی 
۲۴

۲۸

۲۹

تالار گفت‌وگو
از تعدادی از اعضای انجمن نظرشـان را درباره‌ی انتشـار 
مجدد نشریه‌ی داخلی جویا شدیم و از ایشان راهنمایی 
خواسـتیم. پاسـخ‌های رسـیده را بخوانیـد و شـما هـم اگـر 
خواستید دیدگاهتان را با ما و دیگران در میان بگذارید. 

۲۶
سیزدهمین دورۀ نشان لاک‌پشت پرنده

  هم داستان، 
 هم نقد داستان 

نگاهی به جلسات نقد داستان 
در انجمن کودک و نوجوان

  آزیتا اسلامی   

 آییـن پایانـی سـیزدهمین دورۀ اهـدای نشـان‌های لاک‌پشـت پرنـده 
بـا همـکاری مؤسسـۀ شـهرکتاب و حضـور نویسـندگان، تصویرگـران، 
ناشـران، داوران و دوسـتداران ادبیات کودک و نوجوان، ۲۶ فروردین 

۱۴۰۴، در فروشگاه شهرکتاب مرکزی برگزار شد.

 نگاهی به  نشست‌های »گفت‌وگو برای یادگیری« سارا حسین‌پور  

در  نوجـوان  و  کـودک  نویسـندگان  انجمـن 
سـال ۱۴۰۳ سلسـله نشسـت‌هایی را بـا عنـوان 
کلـی »گفت‌وگـو بـرای یادگیـری« آغـاز کـرد. ایـن 
نشسـت‌ها سـخنران محـوری نداشـت و همه‌ی 
اعلام  پیش‌تـر  کـه  کسـانی  و  نشسـت  اعضـای 
بحـث  در  می‌توانسـتند  بودنـد،  کـرده  آمادگـی 

مشارکت کنند.

با هم آموختن و به هم آموزاندن

۳۰

 زهره مسکنیمروری بر رویدادها

۴۰
خاطره بازی

 از اولین مجمع عمومی انجمن چه به یاد دارید؟

۳۸

ماریون برونه زهره مسکنی 
جایزۀ ادبی آسترید لیندگرن، دومین جایزۀ بزرگ ادبیات کودک و نوجوان 
پـس از جایـزه »هانـس کریسـتین اندرسـن« جهـان اسـت. ماریـون برونه، 
نویسـنده فرانسـوی، اول آوریل ۲۰۲۵ )۱۲ فروردین ۱۴۰۴( این جایزۀ ادبی 
پنـج میلیـون کرونـی سـوئد را از آن خـود کـرد. ایـن مبلـغ معـادل حـدود 

چهارصد و هشتاد هزار دلار آمریکاست.

۳۲
نمایشـگاه کتـاب کـودک بولونیا بـه عنوان 
مرکز پیشرو تبادل حقوق نشر کتاب‌های 
کودک شـناخته می‌شود. امسال بیش از 
۱۵۰۰ ناشـر از ۱۰۰ کشـور جهـان از ۱۱ تـا ۱۴ 
فروردین در این نمایشـگاه شرکت کردند 
مبادلـۀ  و  نفـر  هـزار   31 بازدیـد  موجـب  و 

385 قرارداد نشر شدند.

نمایشگاه کتاب 
کودک بولونیا جشنوارۀ ۳۴

کتابخوانی شارجه 
»جشـنواره  دوره  شـانزدهمین 
کتاب‌خوانی کودک شارجه« از ۲۵ 
آوریل ۲۰۲۵ )5 اردیبهشـت 1404( 
در مرکـز اکسـپو شـارجه آغـاز بـه 
کار کرد و تا ۴ می )15 اردیبهشت( 

ادامه داشت. 
»اداره کتـاب شـارجه« کـه برگـزاری 
دارد،  عهـده  بـر  را  جشـنواره  ایـن 
شـعار ایـن دوره را »کتاب‌هـا تـو را 
در بر می‌گیرند« تعیین کرده بود.  ۳6



 دوست می‌دارم تو را 
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افسون امینی | دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان | 
دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و این اصلی پذیرفته شده است. نه اینکه 
فقط نسل‌های امروز که با آی‌پد و تبلت و موبایل متولد می‌شوند و قبل از 
گفتن مامان و بابا و آب.. گفتن این کلمه‌ها را یاد می‌گیرند، که نسل‌های 
دیـروز و دیروزتـر نیـز، امروزه ناگزیر از وفـق دادن خود با دنیای امروزند. در 
این میان، نویسـندگان کودک و نوجوان برای ارتباط با مخاطبانشـان، این 

نیاز را ضروری‌تر و بیشتر از دیگر بزرگسالان حس می‌کنند.
عضویـت در گروه‌هـا و کانال‌هـای مختلـف، حضـور پررنگ در فضای مجازی، شـرکت در 
محافل و حلقه‌های مختلف و... گواهی بر این ادعاست. آنچه اما در این همهمه کمتر 
دیـده شـده اسـت، ضـرورت اطالع از حـال و احـوال کاری هـم و مطلـع شـدن از جزئیـات 

کارکرد نهادها و تشکل‌های مربوط به ادبیات کودک است. 
بسیاری از ما عضو چند تشکل هستیم و تنها اخبار مرتبط با آن‌ها را به صورت گذرا دنبال 
می‌کنیـم؛ امـا واقعیت این اسـت که انجمن‌ها، تشـکل‌های خصوصی و سـازمان‌های 
(، با اعضایشان تعریف می‌شوند. اعضایی که حضور پررنگ دارند، در 

ُ
مردم‌نهاد)ان‌جی‌ا

تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند و نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های آن تشکل‌ها 
حساس و پیگیرند. در واقع این شکل از جایگاه اعضاست که موجب رشد و تعالی آن 
انجمن‌هـا و تشـکل‌ها خواهـد بـود. چه بسـیار مشـکلات و گره‌ها که با کنار هـم بودن و 
گاهی از هم حل و باز می‌شـوند و چه کارهای بزرگ که به مدد پشـت هم ایسـتادن و  آ

دست در دست هم دادن شکل می‌گیرند.
انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان همیشـه ایـن افتخـار را داشـته اسـت کـه همـه‌ی 
کارهایـش را بـا نیروهـای داوطلبانـه‌ی اعضایش پیش برده اسـت. از برنامه‌های بزرگ و 
سـالیانه، تـا کارهـای جزئـی و کـم، همگی با لطـف بی‌توقع اعضـای مهربان شـدنی بوده 
اسـت. اینـک در نیمـه‌ی سـال 1404، بعـد از وقفـه‌ای طولانـی در انتشـار یـک نشـریه‌ی 
سـازمانی، انجمـن بـه عنـوان تشـکلی خصوصـی که بـا تکیه بـر اعضایش شـکل گرفته، 
بالیـده و ادامـه می‌دهـد، بـا دعـوت از همه‌ی اعضـای بزرگوار و فرهیخته‌اش، نشـریه‌ی 
نویسـک را بـه منظـور اطلاع‌رسـانی از جزئیـات اخبـار انجمـن و ارتباطاتـش منتشـر کرده 
اسـت، تـا بهانـه‌ای باشـد بـرای دیدارهـا، هم‌صحبتی‌هـا و هم‌فکری‌هـای بیشـتر شـما 
عزیـزان بـا انجمـن و هیئـت مدیـره و نیـز ایجاد بسـتری برای دسترسـی شـما بـه اخبار و 
اتفاقـات مربـوط بـه ایـن نهـاد فرهنگـی. بدیهـی اسـت در ایـن راه، چشـم امیدمـان بـه 
دسـت‌های همدل و کمک‌رسـان شماسـت، چرا که این چراغ، روشـنایی خود را از مهر 

و توجه شما می‌گیرد.

  ضرورت نشریه‌ی اطلاع‌رسانی برای 
 انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 

  بهترین 	
 رفیق 

جعفر ابراهیمی شاهد
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 در سال نو 
معجزه را بسازیم!

نـه فقـط آرزوی مـن، کـه آرزوی همه‌ی ما، 
شادمانی و تندرستی و کامیابی در سال 

پیش روست.
نـه فقـط برای من و شـما، که برای تمامی 
ایـن مـرز و بـوم زندگـی  مردمانـی کـه در 
آرزوهـای  ایـن  تحقـق  بـرای  و  می‌کننـد 
هسـتیم.  معجـزه  یـک  نیازمنـد  خـوب 
بـه عصـای موسـی  نـه چیـزی شـبیه  امـا 
کـه  چیـزی  بلکـه  عیسـی،  شفابخشـی  و 
و  ظهـور  فـرط  از  نزدیکی‌هـا،  همیـن  در 

بداهت پنهان شده!
خرد گمشده! 

و معجـزه بـا ایـن کلام جادویـی بـه وقـوع 
می‌پیوندد: »نمی‌دانیم!«

نیـاز داریـم بـدون شـرمندگی و غـرور  مـا 
بگوییـم نمی‌دانیـم تـا خـرد گمشـده به ما 

رخ نشان دهد.

رضا موزونی
زادۀ ۱۳۵۰ گیلانغرب شاعر، نویسنده، 

پژوهشگر و مجری صدا و سیمای مرکز 
کرمانشاه است که سال‌ها مدیر کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
کرمانشاه و مدیر انتشارات کانون بود.

  یک جنگل بلوط و 
یک آسمان باران

بهـار، سـرود سـبز آفرینش و شناسـنامه‌ی 
شـادی‌های ماست.روزهایی زیبا که برای 
ما مژده‌ی جلد شکلات‌هایی بود که نقش 

پول‌های نداشته‌مان را بازی می‌کردند.
سـال‌هایی که با دست‌هایی تهی، کوچه 
در کوچـه رقص قاصدک‌ها داشـتیم، یک 
یـک  و  بـرف  دشـت  یـک  و  بلـوط  جنـگل 
آسمان باران مال ما بود.عید بود و مادر، 
مهـره‌ی آبـی را در کلوچـه‌ای گذاشـته بـود 
که زیر گرمای خاکسـترهای داغ می‌پخت 
بودیـم  آن  از  تکـه‌ای  بـه  دلخـوش  مـا  و 
و  باشـد  داشـته  خویـش  در  را  مهـره  کـه 

پیشانی‌بلند سالِ در پیش باشیم.
سـؤالی  علامـت  چـون  را  داسـش  پـدر 
بـر دیـوار می‌آویخـت و لبخنـد  بی‌‌پاسـخ 
خسـته‌اش را  سـوی قابلمـه‌‌ی روی اجاق 
جـاری می‌کرد.و سـال‌ها بـی آن‌ها آمدند 
و رفتنـد و مـا پـدر شـدیم و هنـوز سـایه‌ی 
کـوه‌وار پـدر را و لبخند چشـمه‌پوش مادر 

را در زندگی کم داریم.
می‌کشم نقاشی 

با مداد اندوه 
جای مادر چشمه
جای بابا یک کوه 
پر کشیدن تا کوه 

در دو بالم جاری‌ست
چشمه چشمه مادر

در خیالم جاری‌ست 
در  رنج‌هـای  همـه‌ی  وجـود  بـا  اکنـون  و 
امیدمـان  پنجره‌هـای  کـه  بیـراه،  و  راه 
تـراوش  بـه  دلخـوش  بسته‌اسـت،  را 
دلتنگی‌هـای قلمی هسـتیم کـه هنوز در 

هوای کودکان تبِ نوشتن دارد.
بـرای همـه‌ی رونـدگان راه ادب و هنـر، بـه 
ویـژه سـاکنان کوچه‌بـاغ ادبیـات کـودکان 

آرزوی روزهایی خوب داریم.

 مدیحه عدالت‌یار 

بـه بهانـۀ فرارسـیدن بهـار ۱۴۰۴، شـماری از اعضای انجمـن ادبیات کودک 
و نوجـوان در کانـال »نویسَـک« پیام‌هایـی سرشـار از مهـر و امیـد منتشـر 
کردنـد و شـادی و شـکوفایی را بـرای کـودکان ایـن سـرزمین آرزو نمودنـد. 

این یادداشت‌های نوروزی دل‌انگیز را مرور می‌کنیم.

برمی‌گشت. چنان لذتی از صدای آب و کپورهایی که بالا 
پاییـن می‌پریدنـد، می‌بردیـم کـه قابل وصف نبـود. البته 
بعداً که کپورها را می‌فروختیم و پول به دست می‌آوردیم 
هم کیف می‌کردیم، اما موقع کار به فکر پولش نبودیم. 

لباس‌هـا و تـن و بدنمان گلـی می‌شـد، دسـت‌هایمان از 
سرما بی‌حس می‌شد و باد می‌کرد. بعد که می‌خواستیم 
گرمـش کنیـم، چنـان می‌سـوخت کـه از خیـر گـرم کـردن 
دسـت‌هایمان می‌گذشـتیم. امـا کـی اهمیـت مـی‌داد؟ 
فقـط بـه لذت کار فکـر می‌کردیم و از شـادی صید خوب، 

آوازخوان و رقص‌کنان به خانه برمی‌گشتیم.
همیـن الآن هـم کـه دارم از آن روزهـا تعریـف می‌کنـم، 
تمـام آن روزهـا و سـال‌ها جلـوی چشـمم رژه می‌رونـد. 
روز  پانـزده  تمـام  اسـت.  لذت‌بخـش  هـم  یـادآوری‌اش 
تعطیـل، کارمـان ماهی‌گیـری بـود و لـذت بـردن از آن. 
کار  بـا  نوروزی‌شـان  تعطیالت  ساحل‌نشـین  بچه‌هـای 
بچه‌هـای  آرزوی  بزرگ‌تریـن  می‌گذشـت.  رودخانـه  در 
کوچک این بود که زودتر بزرگ شوند و با تور ماهی‌گیری 
دنبـال صیـد ماهی بروند. حتی دانشـجویان روسـتاهای 
ساحل‌نشـین هم تعطیلاتشـان را با ماهی‌گیری سـپری 

می‌کردند... 
بـه خاطـر برنامـه‌ی ترویـج کتابخوانـی کـه  ایـن سـال‌ها 
شهرسـتان‌های  فرهنگـی  مراکـز  و  مـدارس  بـه  دارم، 
بـرای بچه‌هـا قصـه  و  ترکمـن و گمیشـان مـی‌روم  بنـدر 
هـم تعریـف می‌کنم. چنـد ماه پیش، وقتی بـرای اعضای 
نوجـوان کتابخانه‌هـای عمومـی شهرسـتان بندرترکمـن 
قصه‌نویسـی تدریس می‌کردم، همه یک سـؤال مشترک 
داشـتند کـه چـرا بیشـتر نویسـندگان مطـرح ترکمـن بنـدر 
ترکمنـی هسـتند. در کودکـی مـن، کانـون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان بنـدر ترکمن یکـی از مراکز فعال در 
داستان‌نویسـی بـود. تمـام نویسـندگان ترکمنـی کـه الآن 
کانـون را خوردنـد  در سـطح کشـور مطـرح هسـتند، آب 
و بـه جایـی رسـیدند. قـرار شـد کـه مـن ایـده‌ای برایشـان 
مطرح کنم تا آن‌ها از تخیلاتشـان بهره بگیرند و داسـتان 
بنویسـند. من از تعطیلات نوروز نوجوانی‌های خودم که 
همان خاطـره‌ی ماهی‌گیری بود، برایشـان تعریف کردم. 

انگار برای بچه‌ها داشتم افسانه تعریف می‌کردم.
تعریـف  آن  از  که مـن  گـرگان‌رودی  نمی‌شـد  باورشـان 
می‌کردم، وجود خارجی داشته باشد. آخر  گرگان‌رود الآن 
خشک شده و نیزار و خارزارها به جای آب روان، آنجا را پُر 
کرده و محل زندگی مارها و شـغال‌ها شـده اسـت. گفتم 
برایشان که همه‌ی آن چیزهایی را که من تعریف کردم، 
می‌تواننـد در خیالشـان بازسـازی کننـد و برایـش ماجـرا و 
تصویر بسـازند. قرار شـد ماه بعد هم درجلسه‌شان بیایم 

و قصه‌هایی را که نوشتند، ببینم.
یک ماه بعد که برگشتم، رودخانه پر از آب شده بود و آبی 
به رنگ قرمز و قهوه‌ای مثل اژدها پیچ و تاب می‌خورد و 
سمت دریا می‌رفت. ماهی‌های کپور از سر و کول بچه‌ها 

بالا می‌رفتند و با هم می‌رقصیدند و آواز می‌خواندند. 

عبدالرحمان اونق
نویسنده و داستان‌نویس اهل 

ترکمن‌صحرا و از چهره‌های شناخته‌شده 
در روایت‌های بومی و فرهنگی 

ترکمن‌هابه‌شمار می‌آید.

 نوجوانی من و نوروز  

و  کودکـی  یـاد  می‌رسـد  کـه  بهـار  بـوی 
نوجوانی‌هایـم می‌افتـم. ترکمن‌هـا پانزده 
اسفند که درخت‌ها رنگ عوض می‌کنند، 
از  مـا  و  بهـار دارد در می‌زنـد،  می‌گوینـد 
همان بچگی لحظه‌شـماری می‌کردیم که 
مدرسـه‌ها زودتـر تعطیـل بشـوند و برویم 
ماهـی  هرچـه  آخـر  ماهی‌گیـری.  دنبـال 
می‌گرفتیـم، پولـش مـال خودمـان بـود. 
رودخانه‌ی گرگان درسـت از پشت خانه‌ی 
مـا می‌گذشـت. رودی گل‌آلـود و لبالـب، 
روخانـه‌ای کـه مثـل اژدهـای بـزرگ پیـچ و 
تاب می‌خورد و راه دریا را پیش می‌گرفت. 
برای ساحل‌نشـین‌ها اما اژدها، اژدهایی 
پُربرکـت بـود. کـم سـن و سـال کـه بودیـم، 
بزرگ‌ترها توری برایمان درسـت می‌کردند 
بـود  نامـش  کـه  می‌دادنـد  دسـتمان  و 
»گندلـه«. سـیم مفتول را گـرد می‌کردند و 
تور را به سـیم می‌بسـتند تا کیسه‌ی توری 
درست شود. نی قطوری را هم دسته‌اش 
از  تـا  دسـتمان  می‌دادنـد  و  می‌کردنـد 
رودخانـه ماهـی صید کنیم. ولـی با گندله 
نمی‌شـد ماهـی زیـادی صیـد کـرد. بیشـتر 

تلجه بود و گاهی هم کپور.
می‌رسـیدیم،  کـه  نوجوانـی  سـن  بـه 
بزرگـی  تـور ماهی‌گیـری  خانواده‌هایمـان 
تـور  نوعـی  می‌کردنـد.  درسـت  برایمـان 
ماهی‌گیـری که به زبان محلی »سـالیک« 
بـا  بایـد  نفـری  سـه  کـه  می‌گفتنـد  آن  بـه 
طناب‌کـش  نفـر  یـک  می‌کردیـم.  کار  آن 
رودخانـه  دیگـر  سـمت  بایـد  کـه  بـود 
ایـن  تـور  بـا  هـم  نفرمـان  دو  و  می‌رفـت 
در  را  تـور  و  می‌ماندیـم  رودخانـه  طـرف 
رودخانـه می‌انداختیـم. طناب‌کـش تـور را 
تا وسـط‌های رودخانه می‌کشـید. بیسـت، 
سـی متـر کـه تـور را در مسـیر رودخانـه بـا 
خـود می‌بردیـم، طناب‌کـش طنـاب را رهـا 
بـه کنـاره‌ی رودخانـه  تـور را  می‌کـرد و مـا 
پُـر  کپـور  ماهـی  از  تـور  می‌کشـیدیم. 

مجید شفیعی
نویسنده‌ای ساکن شهر زیبای قزوین 

ثار فراوانی در حوزه ادبیات کودک و  است و آ
نوجوان خلق کرده است.

 چشم‌‌های سبز نوروز  

مـا  خانـه‌ی  سـارهای  صـدای  در  بهـار 
پیـر قـد  انجیـر  نـگاه آن  می‌شـکفت. در 
می‌کشـید، سپس نوروز شـکوفه می‌کرد 
عمـق  در  مـا.  معصومانـه‌ی  شـوق  در 
بـا  می‌آمـد  نـوروز  منتظرمـان،  چشـمان 
چشـم‌های  سـحرانگیز،  نغمه‌هـای  آن 
شگفت‌انگیز، رنگ در رنگ می‌درخشید، 
بـزرگ  مـادر  چل‌تکـه‌ی  شـبیه لحاف 
بـود؛ رنگارنـگ، چـون شـعری کـه مـن در 
می‌آمـد  نـوروز  می‌گرفتـم.  آرام  ابیاتـش 
بـا  سـبز،  افسـونی  بـا  سـبز،  چشـمانی  بـا 
نغمه‌ای سبز در آغوشم می‌گرفت، چون 
شـعری زلال. چـون مهـری لایـزال، چـون 
تنفس سپیده‌دمان و مرا با خود  می‌برد 

به دیدار باغ و دشت و کوه و رود.
ای  نورافـروز!  روز  ای  نـوروز!  ای   گفتـم: 
نغمه‌ی مهرانگیز! از تو چه گویم؟چگونه 
از تو بگویم که غیر شعر نتوانم از آغوش 
چـون  کشـیدم؛  قـد  بگویـم.  مهربانـت 
سـروها و صنوبرهـا و سـپیدارهای بـاغ و 
در نگاه آن انجیر پیر و در صدای سـارها 
ترانه‌هـای  و  کوه‌هـا  صبـوری  و  رودهـا  و 

مادر بزرگ و در آغوش سبزت سرودم:
در عمق چشمان مه گرفته‌ات

بر موهای شبنم نوشته‌ات 
بر دست‌های باران سرشته‌ات

نوروز خانه دارد بهار

با هم از بهار گفتن

بـا  نـه  امـا  داریـم،  بازاندیشـی  بـه  نیـاز  مـا 
سرزنش دیگران و زخم زبان زدن به این و 
آن و پیدا کردن مقصر در جایی دیگر؛ گویا 
که خود در سراپرده‌ی عصمت نشسته‌ایم.
بلکـه نیـاز داریـم کـه بازاندیشـی را از خود 
آغاز کنیم تا در این سیر و سلوک درونی، 

خرد گمشده از پس پرده بیرون بیاید.
ما نیاز به بازاندیشی و تجدید نظر داریم.

مـا نیـاز بـه گفت‌وگو با دیگـران داریـم، اما 
نـه بـه منظـور اقناع دیگـران، بلکـه تلاش 

برای شنیدن صداهای متفاوت!
مـا نیـاز داریم راوی دانـای کل، جا را برای 

راویان سوم شخص باز کند.
مـا نیـاز داریم که مانند کم‌شـنواها دسـت 
بگیریـم  گوش‌هایمـان  لالـه‌ی  پشـت  را 
تـا بسـیار دقیق‌تـر صـدای راویـان سـوم 

شخص را بشنویم. 
پـس از سـال‌ها، زبـان ما نیاز به اسـتراحت 
دارد. بگوییم نمی‌دانیم تا زبان در کام آرام 
بگیـرد و در عـوض، گوش‌هـا را تیز کنیم تا 

معجزه‌ی خرد گمشده به وقوع بپیوندد.
نـام  شناسـنامه‌اش  در  کـه  گمشـده‌ای 
جمعیتـی بـزرگ ثبت شـده، بـه بزرگی یک 
جامعـه و تـک تـک کسـانی کـه می‌توانند 
در هویت‌بخشـی بـه ایـن گمشـده ایفـای 

نقش کنند.

محسن هجری
نویسنده‌ای موفق و پژوهشگری زاده بروجرد است که سال‌ها مسئولیت‌های مختلفی در 

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم داشته است.
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مناف یحیی‌پور
روزنامه‌نگار، نویسنده و سردبیر باسابقه مطبوعات کودک 

و نوجوان است که از زمان تاسیس از همراهان انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان بوده است.

 دروازه‌های صبح را به روی ما بگشا 

بهـار، فصـل رویـش و شـکوفا شـدن، و هنـگام نـو شـدن 
اسـت. بـرای همیـن از نمی‌دانـم کـی، روز آغـاز چنیـن 
تحولـی را »نـوروز« نامیده‌ایـم کـه بـه تدریـج فراتـر از یـک 
روز شـده اسـت. گمـان کنـم در همراهـی با این نو شـدن 
و جان گرفتن دوباره‌ی زمین، هم‌زمان با جشن گرفتن 
نوروز سعی کرده‌ایم در حد توان، خود را نیز نونوار کنیم 
و نوتریـن لباس‌هایمـان را بپوشـیم؛ شـاید بـه نشـانه‌ی 

دوستی و بلکه یکی شدن با طبیعت.
از سوی دیگر و در فرهنگ اسلامی، ماه مبارک رمضان را 
بهار قرآن لقب داده و سفارش کرده‌اند در این ماه بسیار 
قـرآن بخوانیـم و در آیه‌هـای آن تأمـل کنیـم و دربـاره‌ی 
گفت‌وگـو  بـه  هـم  بـا  آیه‌هـا،  ایـن  از  خـود  برداشـت‌های 

بنشینیم؛ کاری که تقریباً آن را از یاد برده‌ایم.
مـاه رمضـان هـم ایـن لقـب »بهار قـرآن« را بـا خـود دارد و 
هـم شـب قـدر را بـه عنـوان شـبی بـرای شـناختن قـدر و 
اندازه یا تقدیر و سرنوشت سال پیش رو را در درون خود 
دارد؛ چیزی که شاید بتوان آن را از جهاتی شبیه نوروز و 
تعیین تکلیف وضعیت سـال پیش رو دانسـت. علاوه بر 
این، برای ما شیعیان، ماه رمضان و شب‌های قدر، با نام 

و یاد امیرمؤمنان علی )ع( هم پیوند خورده است.
حـالا در ایـن سـال‌ها )پس از حدود یک سـوم قرن( بهار 
قـرآن بـا بهـار طبیعـت و شـب‌های قـدر بـا نـوروز تلاقـی 
نیـک گرفـت،  بـه فـال  را  ایـن تلاقـی  کرده‌انـد. می‌تـوان 
بـرای تلاشـی دوچنـدان در نـو شـدن، تلاشـی دوچنـدان 
در اندیشـیدن و دسـت یافتـن بـه برداشـت‌های تـازه از 
آیه‌هـای ایـن کتـاب بـزرگ، تلاشـی دوبـاره بـرای نـو کـردن 
شناخت و تصورمان از امامی که قرن‌هاست در فرهنگ 
ما حضور دارد و بسـیاری از ما خود را پیرو او می‌دانیم و 

نامش را بزرگ می‌شماریم.
شاید تقارن نوروز و شب قدر و یاد امام علی )ع(، فرصتی 
استثنایی برای دوستداران و پیروان او باشد که نامش با 
عدالت گره خورده است و دوستدار طلوع و دمیدن آفتاب 
و روشـنایی صبـح بـود؛ فرصتـی تا با الهـام از آموزه‌هـای او 
بیشتر بکوشیم راهی تازه به روی خود و سرنوشت خود باز 
کنیم. فرصتی برای اینکه در پی شناختی تازه، گشایشی 
تـازه، فصلـی تـازه و طلوعـی تـازه باشـیم و همـراه بـا او و از 
زبان او بگوییم و بخواهیم که: »خدایا، با کلید مهربانی‌ات، 

دروازه‌های صبح را به روی ما بگشا«.

یاسمن درستی
متولد ۱۳۴۸، بهبهان، نویسنده کتاب‌های 

کودک و نوجوان ساکن استان زرخیز 
خوزستان است. این عضو عزیز انجمن در 
سال گذشته فرزندش را از دست داد و در 

بهاریه‌اش از این داغ بزرگ سخن گفت.

  گاهی نوروز… 

گاهی نوروز بی‌بنفشـه می‌آید، بی‌رنگین 
کمـان لبخند در آسـتان خالی خانه، تنگ 

بلور و ماهی...
رود  رود  بگیرنـد،  آب  از  کـه  را  ماهی‌هـا 

می‌گویند...
اوسـتا  برای مـرگ  امـا  آری،  خـودم  بـرای 
هـم  را  خوابـش  حتـی  نبـودم،  آمـاده 
نمی‌دیـدم. )یـک خطای غافلگیـر کننده( 

بلی امسال قرعه به نام من افتاد.
خوزسـتانی که باشـی، غـم تـو خودبه‌خود 
تمام معادلات اطرافیان را تغییر می‌دهد. 
سـوگ اوسـتا متعلق به کوچه، به شـهر، به 
همه‌ی کسـانی می‌شـد که به نحـوی با ما 

در ارتباط بودند. 
بـه  را  او  نبـود  درد  از  تکـه‌ای  کـدام  هـر 
دوش کشیدند. می‌گویند آدمی در اندوه 
تنهاسـت. ماننـد زادن، زادن بـه مثابـه‌ی 
بزرگ‌تریـن بدبیـاری، بزرگ‌تریـن خطـر؛ اما 

من تنها نبودم.
مـرا چـراغ بودنـد در چهـل روز سـیاه. در 
آسـتانه‌ی بی‌رونق سـال نو که ماهی را از 
آب گرفتـه بودنـد و صـدای رود رود گـوش 

فلک را کر می‌کرد. 
خانـه  بـه  اوسـتا  خـاک  گلبـاران  از  پـس 
آمدیـم. زمانـی باقـی بـود تا تحویل سـال. 
همـه‌ی  و  انداختـم  کوچـک  سـفره‌ای 
آنـان را کـه تـا واپسـین دم همراهـم مانده 
بودند، کنارش نشاندم، تا یادمان نرود که 

حواسمان به دیگران هم باشد.
وقتـی همـه یکدیگـر را در آغـوش گرفتـه 
بودیـم، جامـه‌ای بافتـه شـد کـه برازنـده‌ی 

نام آدمی بود.

  بهار در تو می‌رسد، 
 تو می‌روی به بهار  

بهـار را کـه می‌نگری، بوتـه‌ی توت‌فرنگی 
جوانـه  تـو،  در  جوشـیده  زده،  شـاخه 
آن  در  پیچیـده  زده،  حلقـه  رفتـه،  پیـش 
مسـاحت رهاشـده‌ی بکرت، تـا به خودت 
بیایـی شـبیه عشـق، شـکوفه داده، گل 
میـوه‌ی  کـه  می‌چشـی  نشسـته،  بـار  بـه 
دلـت آمـاده‌ی رسـیدن اسـت. چگونـه تـو 
را از بهـار گریـزی هسـت؟ کـه بـا همـه‌ی 
تابندگـی‌اش بـه بافت تـو نقش می‌بندد، 
شـکل آن می‌شوی، بهار در تو می‌رسد، 
تـو مـی‌روی بـه بهـار. وقتـی کـه همه‌چیـز 
از  پیـش  تـوی  بهـار،  تـو،  اسـت:  فراهـم 
رهاشـده.  مسـاحت  آن  و  بهـار،  رسـیدن 
در  خاصـه  اسـت؛  سـخت  شـدن  بهـار 
زمانـه‌ای کـه جهـان از خـودش بـه تنـگ 
دانـه‌ای  مثـل  بخواهـد  و  باشـد  آمـده 

کاری  و  بشـکافد  را  سـنگ  شـوریده،  کـه 
بکنـد؛ دو تحـول درون هم باشـد، شـبیه 
یـک  درون  اتـم  دانـه‌ی  شکافته‌شـدن 
فکـر  ایـن  بـه  زمـان.  شـتاب‌دهنده‌ی 
می‌کنـم کـه سـیر زمـان از کجـا، از کـدام 
کـدام  از  شمسـی،  منظومـه‌ی  حلقـه‌ی 
درنـگ بـه تحـول نیـاز پیـدا کـرد که بهـار و 
جنـگ، که زیبایی و شـقاوت هـردو، مبدأ 

زمان شدند؟
سـرم  بـه  توت‌فرنگـی  بوتـه‌ی  کاش  ای 
راه داشـت، ای کاش سـرم بی‌خبـر  هـم 
بـود، جوانه‌هـای توت‌فرنگـی خـودش را 
می‌کشـید بالاتر، بالاتر از چشم‌ها یا شاید 
همـان حوالـی، دو دانـه می‌روییـد و گل 
مـی‌داد و میـوه مـی‌داد، می‌چشـیدم که 
دارنـد،  رازی  چـه  سـرم  سـرخی‌های  ایـن 
شـاید می‌رسـیدم بـه اینکـه سـرخی‌های 
سـر تـو در چـه روییده‌انـد، و سـرخی‌های 
سـر او چـرا بـه جـای توت‌فرنگـی، جنـگ 

می‌دهند. شاید...
حـالا این را نمی‌دانـم، اما می‌دانم بهار در 
تو می‌رسد و تو می‌روی به بهار، من هم، و 
او هم... او که به جای توت‌فرنگی، سرخی 
جنـگ می‌دهـد، هـم از بهار ناگزیر اسـت؛ 

زیرا ما در برابر زیبایی ناگزیرتریم.

روناز کمالی
ثار  بیشتر هنرمند، مدرس پرفورمنس آرت و مدیر خانه فرهنگ و هنر آرسن است و آ

فراوانی هم برای کودکان و نوجوانان نوشته و منتشر کرده است.

 نوروز در کهک 

زمسـتان‌های  پـس  از  کهـک  در  نـوروز 
سـرد می‌آمـد. آن زمـان کـه مـن کودکـی 
برایـم  سـالگی  هفـت  بـودم.  سـاله  هفـت 
لحظـه‌‌ی شـگفت عزیمـت بـود. مـا آخرین 
بـه  سـالگی  هفـت  در  کـه  بودیـم  نسـلی 
مدرسـه رفتیم. مدیرمـان آقای وافی پیپ 
رعایایـی  آقـای  معلم‌مـان  و  می‌کشـید 
برایمـان  داسـتان  کتـاب  درس،  کنـار  در 
و  عمونـوروز  داسـتان  مـن  می‌خوانـد. 
ننـه سـرما را قبـل از عیـد در کتـاب درسـی 
پایه‌های بالاتر خوانده بودم و نقاشی‌های 
قشـنگش را دیـده بودم. آن سـال‌ها عمو 
نـوروز و ننـه سـرما هنـوز خواهـر و بـرادر 
نبودند و به وصال هم نرسـیده بودند. به 

گمانم هنوز هم نرسیده باشند!
 آخرین روزهای اسفندماه مدرسه تعطیل 
خانـه  سـمت  بـه  خـرم  و  شـاد  می‌شـد. 
می‌دویدیم. مسیر مدرسه تا خانه پر بود از 
مغازه‌های خیاطی. آن سال‌ها، زمستان‌ها 
اردیبهشـت‌ماه کـش می‌آمـد. خانـه‌ی  تـا 

پدربـزرگ دو درخـت توت کهنسـال داشـت. کرسـی چوبی 
گرم و نرمی انتظارم را می‌کشـید. روی کرسـی می‌نشستم 
و روزهای عید کارتون‌های سیاه و سفید می‌دیدم. یوگی 
و دوسـتان، تنسـی تاکسـیدو و چاملـی، معـاون کلانتـر و 
خیلی کارتون‌های زیبای دیگر. مادربزرگ با چارقد سـفید 
و موهای حنا بسته‌اش سفره‌ی هفت‌سین را در بالاخانه 
پهـن می‌کـرد و بـه مـن آجیـل مـی‌داد. از چنـد روز قبـل 
سـبزه‌ی شـب عید را کاشـته بودیم. لحظه‌ی تحویل سـال 
از پدربزرگ و مادر بزرگ عیدی می‌گرفتم؛ اسـکناس‌های 
دو تومنـی تـا نخـورده. اطراف کهک پـر از گندمزار بـود. آن 
سـوتر از زمین‌های کشـاورزی، دشتی سـبزرنگ بود که از 
دامنـش گیـاه قوقوچـه می‌چیدیـم و بـا آن تخم‌مرغ‌هـای 
عیـد را بنفـش می‌کردیـم. لبـاس نـو می‌پوشـیدیم و بـه 

عیددیدنی می‌رفتیم و به عیددیدنی ما می‌آمدند.
 کهک درخت چنار باشکوهی داشت و دارد که می‌گویند 
ملاصدرا فیلسوف بزرگ شرق آن را کاشته است. ملاصدرا 
بعـد از تبعیـد از اصفهـان یـازده سـال در کهـک اقامـت 
کـرد. پاییـن درخـت چنار، اسـتخری زیبا بود کـه آب قنات 
مرغابی‌هـا  دسـته‌ی  و  می‌شـد  سـرازیر  آن  بـه  خیرآبـاد 
در آن شـنا می‌کردنـد. ایـام عیـد بـرای زیـارت بـه امامـزاده 
و  می‌رفتیـم  کهـک  معصومـه(  )حضـرت  خاتـون  زینـب 
تخم‌مرغ رنگی می‌خریدیم. آن سال‌ها آخرین مسابقات 
کشـتی، روز سـیزده‌به‌در در محلـه‌ در قلعـه، آن سـوی 
رودخانـه‌ی فصلـی برگـزار می‌شـد. مـردم کهـک عالوه بر 
پیشـه‌ی خیاطـی، کامیـون‌دار هـم هسـتند. چنـد چـادر 
برزنتـی کامیـون را کنـار هـم پهـن می‌کردنـد. بزرگ‌ترها و 
کوچک‌ترهـا کشـتی می‌گرفتنـد. یـادش بـه خیـر چـه زود 

گذشت. چه زود دیر شد!

مرتضی عبدالوهابی کهکی
نویسنده و شاعر کودک و نوجوان به‌ویژه در زمینه کودکان با نیازهای ویژه. او متولد سال ۱۳۵۱ و ساکن 

شهر زیارتی قم است.

عبدالمجید نجفی
نویسنده و پژوهشگر  ادبیات کودک و نوجوان و ساکن شهر زیبای تبریز 

ثار داستانی، تاریخی و بازآفرینی‌های متون کهن فارسی را برای این  است که آ
گروه سنی منتشر کرده است.

 بهار خانوم خجالتی

بهـار مثـل خـودم کمـی خجالتی‌سـت. نجیـب اسـت. سـرزده نمی‌آیـد. مـاه ماهی-اسـفند - را پیش‌تـر 
می‌فرستد تا ابرهای پر ذوق و شوقش ببارند و درخت‌ها را آرام آرام بیدار کنند. آن وقت »بهار خانوم« 
از دروازه‌ی نـوروز می‌آیـد بـا ارابـه‌ی سـوغاتی‌هایش. از نسـیم گرفتـه تـا چلچله‌هـا و نم‌نـم بـاران و بـوی 

غوغاگر گل‌های مریم.
به پیشوازش می‌روم تا سیر نگاهش کنم.
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عباسعلی سپاهی یونسی
نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار در سال ۱۳۵۴ در روستای 

یونس، نزدیک شهر گناباد، متولد شده و سال‌هاست که 
ساکن شهر مقدس مشهد است.

 ماجرای من و بهار  

در مـاه آخـر زمسـتان هـر سـال، هرجا که باشـم بـه دنبال 
نشانه‌هایی از آمدن بهار می‌گردم و ذوق می‌کنم وقتی 
کـه می‌بینـم کارگران شـهرداری دارند گل‌هایـی می‌کارند 
کـه نویـد آمدن سـال نو را می‌دهنـد. ذوق می‌کنم وقتی 
در ارتفاعات جنوبی مشهد و در مسیر »قله زو« ی عزیز 
می‌بینـم گلسـنگ‌ها دوبـاره جـان گرفته‌انـد، در گرمـای 
اندک آخرین ماه زمستان، و ذوق می‌کنم وقتی می‌بینم 
وانت‌های آبی قالی‌های بیشتری را در شهر این طرف و 

آن طرف می‌برند. 
گاهی فکر می‌کنم من هنوز همان نوجوان دبیرستانی 
هسـتم، یـا بهتـر بگویـم همـان کودکی کـه از آمدن سـال 
نـو ذوق می‌کـردم و در کنـار یکـی از بزرگ‌ترهـا بـه تنهـا 
لباس‌فروشـی زادگاهـم یونسـی می‌رفتـم تـا پیراهنـی یـا 
شلواری برایم بخرند و من سال نو را با لباس نو آغاز کنم. 
ایـن سـال‌ها و در میانـه‌ی عمـر امـا از دیـدن نشـانه‌های 
بهـار در شـهر شـلوغ، فکـرم مـی‌رود بـه چنـد روز تعطیلی 
عیـد. بـه ایـن فکـر می‌کنـم کـه تعطیالت را دو قسـمت 
کنم، یک قسمت آن با خانواده‌ام برای دیدن قسمتی از 
زیبایی‌های سرزمینم راهی شرق یا غرب یا جنوب بشوم 
و قسمت دوم را به زادگاه کویری خودم برگردم؛ به همان 

جا که با همه‌ی نداشته‌هایش شدیداً دوستش دارم.
مـن از آن‌هایـی هسـتم کـه همـه‌ی فصل‌هـا را دوسـت 
دارم، اما بهار و تابستان برای من فرصت بیشتری است 
برای زندگی کردن. بهار و تابستان را بیشتر دوست دارم، 
بـه خاطـر روزهایـی کـه طولانی‌ترنـد و مـن می‌توانـم بعـد 
از سـاعت کاری روزنامـه‌ام، خـودم را بـه ارتفاعـات جنوبـی 
مشهد برسانم، یا جمعه‌ها وقتی برای شنیدن موسیقی 
مقامی راهی شـرق خراسـان می‌شـوم، نگران نباشـم که 
روز کوتـاه اسـت و  فرصـت کمتـری بـرای دیـدار بـا اسـاتید 

موسیقی مقامی و شنیدن موسیقی دارم.
من از آن دسـت آدم‌هایی هسـتم که با آمدن هر فصل 
ذوق می‌کنم، اما با آمدن بهار و تابستان ذوق بیشتری 

می‌کنم.

سحر حدیقه
نویسنده و مترجم ساکن شیراز با نگاهی خلاقانه و 

ثار متنوعی برای کودکان و نوجوانان نوشته و  طنزآمیز، آ
ترجمه کرده است.

 نوروز کودکی و نامه به بهار  

از وقتی یادم هسـت، از اول‌های اسـفند، توی خانه بوی 
انـواع و اقسـام شـوینده‌ها می‌پیچیـد. روزهـا بسته‌بسـته 
کـردن  پـاک  بـرای  می‌شـد  پخـش  هـال  وسـط  روزنامـه 
شیشه‌ها. آخر شب‌ها با خواهرم بگومگو داشتیم که کی 
بیشتر کار کرده. من می‌گفتم: »حتی زیر تلویزیون را هم 
تمیز کردم.« او بادی توی غبغبش می‌انداخت که: »من 

حتی کف کفش‌ها را هم تمیز کردم.« 
بـا  را  هفت‌سـین  سـفره‌ی  عیـد،  بـه  مانـده  روز  چنـد  از 
وسـواس می‌چیدیم. مامان‌بزرگ یک روز مانده به سـال 
تحویل، سبزه‌ها را برایمان می‌آورد. برای هر کدام یکی. 

شـب قبـل از سـال تحویل، لبـاس‌ و کفش و جـوراب نو را 
مرتب می‌گذاشـتیم کنار تشـک. من یواشکی برای بهار 
نامـه می‌نوشـتم کـه وقتـی آمـد، بفهمـد چقـدر بیشـتر از 

خواهرم، یا حتی بچه‌های دیگر خاطرش را می‌خواهم. 
فکـر  مـی‌زد،  حـرف  بهـار  بـوی  از  کـه  تلویزیـون  مجـری 
می‌کـردم بهـار، چطـوری می‌خواهد بوی گل و شـکوفه را 

بریزد توی شهر و خانه‌ها. با چه وسیله‌ای؟ 
منتظـر بـودم وقتـی بمـب اول سـال را می‌اندازنـد، بهـار 
تَق‌تَـق در بزنـد و بیایـد تو. جلویش چایـی بگذاریم. میوه 
بـادام و فنـدق بخـورد.  پوسـت بکنـد و تِق‌تِـق پسـته و 
یواشـکی نامـه‌ام را تـوی دسـتش بگـذارم. او هـم بگویـد 
آفریـن! تـو بیشـتر منتظر بـودی. بعد از سـیزده بـه در که 
نیامـدن بهـار توی ذوقم می‌زد، نامـه‌ام را پاره می‌کردم و 

می‌گفتم: »دیگر گولش را نمی‌خورم.«
امـا هنـوز که هنوز اسـت شـب عید کفـش و لباس‌هایم را 
مرتب می‌چینم و منتظرم بهار بیاید. منتظرم صدایش را 
بشنوم و با آمدنش بوی گل و شکوفه بپیچد توی خانه. 
هنوز که هنوز اسـت برایش نامه می‌نویسـم تا بداند من 

بیشتر از همه خاطرش را می‌خواهم.

نوشین شعبانی
نوشین شعبانی نویسنده کودک و نوجوان ساکن شهر 

ثار متنوعی با رویکرد آموزشی،  زیبای بجنورد است که آ
تربیتی و داستانی منتشر کرده است.

 پرندۀ مهمان! 

با شروع سال جدید، پرنده‌ای مهمان محله‌ی ما شده که هر نیمه شب در دل تاریکی 
آواز می‌خواند و لبخند بر لب‌هامان می‌نشاند.

شبی صدایش را ضبط کردم و دانستم توکای سیاه است. 
یکی از دوسـتان پرنده‌دوسـتم گفت: پسِ هر شـب سـیاهی بر سـیاهی می‌تازد و بر آن 

ترک می‌اندازد. 
دیگری گفت: معجزه‌ی بهار است.‌ توکای شما بهارمست شده.

اندیشیدم: چه واژه‌ی بامسمایی!
شاید روزگارمان تیره باشد، اما می‌شود بر  سیاهی آن نیفزاییم. به استقبال بهار برویم، 
شـگفتی‌های طبیعـت را ببینیـم و بـا کلامـی، رقصـی، آوایـی و حتـی زمزمـه‌ای، زیبایـی 

هستی را جشن بگیریم. 
امیدوارم بهارمست باشید و برقرار!

نوروز‌ ۱۴۰۴ خجسته باد.

ناهید معتمدی
نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر پیشکسوت، متولد 

همدان و ساکن تهران است.

 فصل خنده‌ها شکفتن‌ها! 

بهارجـان صـدا و آوای قدم‌هایت را می‌شـنوم. چلچله‌ها بـه رقص آمده‌اند. طنین نوای 
قناری‌ها و ملودی کوک شـده‌ی گنجشـک‌ها در انتظارند. همه و همه مقدمت را پاس 

می‌داریم.
فصل رنگین کمان. ای بهار ! 

در این سال نو چشم بر تلخی‌های ایام ببند. در این سال نو باران رویش‌زایت را بر طبیعت 
تخریب شده نثار کن. جنگل‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها زخم خورده‌اند‌. مرهم و جان‌بخش 
جـان آن‌هـا بـاش. چـرا کـه آمده‌ای زنده و شـکوفا کنی. خنـده را بر لبان پیونـد دهی و گل 

برافشانی و طرحی نو دراندازی در زمین، طبیعت و انسان‌های این بوم و خاک.
بهارِ مهربانی و شادی مقدمت مبارک باد.
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در بهار۱۴۰۴ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان زیر نظر چهاردهمین 
هیئـت مدیـره خـود اداره می‌شـد. در ایـن فصـل ریاسـت هیئـت مدیـره 
بـه عهـده فریـدون عمـوزاده خلیلـی بـود و منـاف یحیی‌پـور نائب‌رئیس، 
افسـون امینـی دبیـر و شـهلا انتظاریـان خزانـه‌دار انجمـن بودنـد. سـایر 
اعضـای اصلـی هیئـت مدیـره عبـارت بودنـد از: حمیدرضـا شـاه‌آبادی، 

سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری و سـولماز خواجه‌ونـد، اعضـاء علی‌البـدل 
هیئـت مدیـره در این مقطع این افراد بودند: فرمهر منجزی، اسـماعیل 
امینـی، حمیـد اباذری.بازرسـان اصلـی انجمـن در ایـن ایـام معصومـه 
یزدانـی، فرزانـه رحمانـی و مهنـاز باقـری بودنـد و نسـترن فتحـی بـازرس 

علی‌البدل بود.

◀ بـا درخواسـت انجمـن فرهنگـی ناشـران کتـاب کـودک  مهم‌ترین مصوبات 

مبنـی بـر مشـارکت انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجوان 
در برنامه فلوشیپ در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 
موافقت و سیدعلی کاشفی خوانساری به عنوان نماینده 

انجمن معرفی شد.

◀ در پاسـخ بـه نامـه‌ی مدیرعامل خانـه کتـاب و ادبیـات 

ایـران بـرای همراهـی انجمن در فعالیت‌های نمایشـگاه 
برنامه‌هـای  نامـه‌ای  طـی  مدیـره  هیئـت  تهـران،  کتـاب 

پیشنهادی خود را اعلام کرد.

◀ بـا درخواسـت عضو انجمـن آقای مصطفی ایلخانـی‌زاده  
برای  کمک انجمن در جمع‌آوری کتاب برای کتابخانه‌های 

روستایی در شهرهای بوکان و میان‌دوآب موافقت شد.

◀ بـا حضـور نماینـده انجمـن، شـهلا انتظاریـان در برنامـه 
انجمـن مترجمـان ایـران و سـخنرانی و ارائـه تقدیرنامه به 

عضو انجمن آقای رضی هیرمندی موافقت شد.

◀ برنامه‌هـــای مختلـــف انجمـــن در نمایشـــگاه بین‌المللـــی 
کتـــاب تهـــران بـــه تصویـــب رســـید.

◀ نماینـدگان انجمـن برای شـرکت در فلوشـیپ و مذاکره 
بـا ناشـران خارجی شـهلا انتظاریـان، سـولماز خواجه‌وند و 

نسترن فتحی تعیین شدند.

◀ بیانیـه انجمـن دربـاره تفاهم‌نامـه آمـوزش و پـرورش و 

فراجا تصویب شد.

◀ تماس تلفنی برخی از اعضای هیئت مدیره با بعضی از 
اعضای ساکن بندرعباس برای پرس‌وجو و عرض تسلیت.

◀ پیشنهادهای کمیته جایزه آلما در خصوص نامزدهای 

انجمن که توسط دبیر کمیته، فرمهر منجزی مطرح شد، به 
تصویب و تایید رسید. 

انسـیه موسـویان بـه عنـوان مسـئول کمیتـه آمـوزش   ◀

انتخاب شد.

هیئـت مدیـره انجمـن نویسـندگان کـودک 
و نوجـوان در نیمـه اول بهـار ۱۴۰۴ چهـار 
جلسـه داشت. اینها جلسـات ۲۹ تا ۳2 این 

دوره از هیئت مدیره بود.

فریدون‌عموزاده‌خلیلی

فرمهر منجزی

اسماعیل امینی

معصومه یزدانی

فرزانه رحمانی

مهناز باقری افسون امینیابراهیم اباذری

سیدعلی
کاشفی‌خوانساری

شهلا انتظاریان

حمیدرضا شاه‌آبادی

مناف یحیی‌پور

نسترن فتحیسولماز خواجه‌وند

◀ در اکثر جلسات گزارش پیگیری مسائل ساختمان انجمن با شهرداری، دادگستری 

و ... از سوی آقای یحیی‌پور ارائه شد.

◀ اعضــای هیئت‌مدیــره از اعضــای انجمــن مجتبــی رحماندوســت و مرتضــی خاکســار 
بختیــاری کــه در بیمارســتان بســتری بودنــد، تلفنــی احوالپرســی کردنــد.

◀ انجمـن بابـت فـوت بـرادر مصطفـی خرامـان و فاطمه خرامـان به ایـن دو عضو انجمن 
تسلیت گفت.

 شرح جلسات 
 اعلام همدردی 

از هیئت مدیـره چه خبر؟

 اعضای هیات مدیره را می‌شناسید؟ 

طرح: برگرفته از صفحه‌ی جمال رحمتی

◀ انجمن بابت حادثه آتش‌سوزی بزرگ در بندرعباس این پیام را صادر کرد:

پشتمان خم،
       چشممان خون، 

قلبمان خاکستر است. 
در عزا و محنت هم‌وطنان عزیزمان غم آشیانه‌ی ماست

انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان بـه مـردم صبـور و مهربـان بندرعبـاس تسـلیت 
می‌گوید و در این حادثه‌ی بزرگ، با آنان همراه و در غمشان شریک است.
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گویـی  مدیـران  برخـی  زدن  وارونـه  نعـل 
بـری  بـاغ  ایـن  از  دم  هـر  و  نـدارد  پایـان 
از  جمعـی  کـه  زمانـه‌ای  در  می‌رسـد. 
واقعیت‌هـای  کم‌وبیـش  قـوم،  عقالی 
جامعـه و دنیـای امـروز را درک می‌کننـد و 
مانـع ابالغ قانـون موسـوم بـه »حمایـت از 
خانـواده از طریـق ترویـج فرهنـگ عفـاف 
و حجـاب« شـده‌اند، وزیـر محتـرم آموزش 
و پـرورش مقـام فرهنگـی معلـم را پیـش 
از  افتخـار  بـا  و  پـای سـرهنگی می‌گـذارد 
فرمانده‌کل نیروی انتظامی می‌خواهد او 

را سرباز خود بداند.
بی‌تردیـد مـردم قدردان تلاش و کوشـش 
شـبانه‌روزی پلیس‌هـا و نیروهـای مسـلحِ 
دلسـوز و مردمـی هسـتند، امـا همیشـه، 
بـزرگان در هـر صنـف و بـا هـر تخصصـی، 
و  می‌داننـد  معلمـان  مدیـون  را  خـود 
می‌کننـد.  افتخـار  معلمـان  شـاگردی  بـه 
معمـولاً فـارغ از شـخص، وزیـر نمـاد ایـن 
وزارتخانـه و نمـاد معلمی به‌شـمار می‌آید 
و متأسـفانه ایـن روزهـا جملـه‌ی بی‌ربـط و 
سـبک وزیر همه‌جا پخش شـده، ‌بی‌آنکه 
شاهد کمترین اظهار تأسف یا عذرخواهی 
وزارت  روابط‌عمومـی  یـا  وزیـر  سـوی  از 
آموزش و پرورش باشیم و بی‌آنکه سردارِ 
فرمانده، مراتب ادب را به‌جای آورد که هر 
فرمانـده و متخصصـی بایـد بـه شـاگردیِ 
معلمـان باتجربـه و دلسـوز افتخـار کنـد و 
بدانـد بـه هـر مرتبـه‌ای کـه برسـد هیـچ‌گاه 
نبایـد خـود و جایـگاه خـود را بالاتـر از مقام 

پیامبرانه‌ی معلمان بینگارد.
حتی اگر بخواهیم از آن سـخن نسـنجیده 
هـم بگذریـم، متأسـفانه متن کلـی و مبهم 
تفاهم‌نامـه بـر همـان مبنـا نوشـته شـده و 
همان مضمون را به‌شـکلی دیگر در خود 
دارد. متنـی کـه از یک‌سـو تالش می‌کنـد 
قانونـی و شناخته‌شـده‌ی  انجـام وظایـف 
نیـروی انتظامی در برقـراری نظم و امنیت 
در محیـط پیرامـون مـدارس و جمـع‌آوری 
معتـادان متجاهـر و خرده‌فروشـان مـواد 
مخدر و… را به ‌نام تعهد این نیرو به وزارت 
سـوی  از  و  جابینـدازد  پـرورش  و  آمـوزش 
دیگـر ایـن وزارتخانـه متعهـد می‌شـود در 
اجرای وظایف قانونی پلیس همکاری کند 
و تقریبـا همـه‌ی ظرفیت‌هـا و فرصت‌های 
بهداشـتی  و  ورزشـی  تربیتـی،  آموزشـی، 
وزارتخانه و سـازمان‌ها و نهادهای وابسته 
بـه آن را در اختیـار ایـن نیـرو بگـذارد. نعل 
وارونـه زدن این‌جاسـت که بـه نام مراقبت 
و  روانـی  فرهنگـی،  امنیـت  و  سالمت  از 

اجتماعی کودکان و نوجوانان،‌ جای شاگرد 
و معلـم را تغییـر داده‌انـد و به‌جای این‌که 
شـماری از پلیس‌های دلسـوز را به منظور 
تشـکیل پلیس تخصصـی حـوزه‌ی کودک 
و نوجـوان، سـر کلاس معلمـان بنشـانند 
تـا راه و رسـم رفتـار بـا کـودک و نوجـوان را 
از معلمـان باتجربـه و دانشـمند بیاموزنـد، 
می‌خواهنـد معلمـان را به‌عنـوان شـاگرد 
در کلاس پلیـس بنشـانند. ایـن مگـر غیـر 
از فروکاسـتن بیش از پیشِ شـأن مدرسـه 
و نظـام تعلیـم و تربیتـی اسـت؟ روندی که 
قبل‌تـر بـا فروکاسـتن شـأن معلـم و اتخاذ 
روند گزینش سیاسـی ایدئولوژیک به‌جای 
آزمـودن  و  تخصصـی  علمـی-  گزینـش 
تربیتـی  و  روانـی  صلاحیـت  و  سالمت 
معلمان آغاز شده و آموزش و پرورش را از 

مسیر درست خود دور کرده بود.
اگـر همکاری نیروی انتظامـی در آموزش 
و  دانش‌آمـوزان  اداری،  کادر  معلمـان، 
و  ظرفیت‌هـا  از  اسـتفاده  بـا  خانواده‌هـا 
فرصت‌هـا و بخوانیـد فضاهـا و امکانـات 
فـرش  کـردن  پهـن  پـرورش  و  آمـوزش 
قرمـز بـرای حضـور پلیـس در مـدارس و 
نیسـت،  مـدارس  فضـای  پلیسـی‌کردن 
نهـاد؟  می‌تـوان  آن  بـر  نامـی  چـه  پـس 
و  روانـی  سالمت  از  مراقبـت  بـرای 
فرهنگـی دانش‌آمـوزان چـرا بایـد آنـان را 
بـه مراکـز پلیـس بـرد؟ در آن‌جا قرار اسـت 
صحنه‌هایـی  چـه  شـاهد  دانش‌آمـوزان 
کـه  ببیننـد  آموزش‌هایـی  چـه  و  باشـند 
ناتـوان  آن  از  آموزش‌دیـده  معلمـان 
حالـی  در  وزیـر  آقـای  می‌شـوند؟  تصـور 
دارد ظرفیت‌هـا و فرصت‌هـای گوناگـون 
وزارتخانـه و مراکـز مرتبـط را در دسـترس 
درِ  سال‌هاسـت  کـه  می‌گـذارد  پلیـس 
مـدارس، جـز به نـدرت و در موراد خاص، 
بـه روی نزدیک‌‌تریـن و متخصص‌تریـن 
یعنـی  تربیـت،  و  تعلیـم  کار  بـه  گـروه 
دیگـر  و  شـاعران  داستان‌نویسـان، 
ویـژه‌ی  آثـار  پدیدآورنـدگان  و  هنرمنـدان 
مخاطبـان کـودک و نوجـوان بسـته مانـده 
اسـت. ایـن گـروه بـا آمـوزش غیررسـمی و 
تولیدات جذاب خود می‌توانند در تکمیل 
فرآیند تعلیم و تربیت نقش‌آفرین باشند، 
آموزش را برای کودکان لذت‌بخش کنند،‌ 
و  دینـی  و  ملـی  هویـت  شـکل‌گیری  بـه 
شـکوفایی اسـتعدادها و خلاقیـت آن‌هـا 
کمک کنند و بر تأمین سلامت فرهنگی، 
روانـی و اجتماعـی فرزنـدان ایـران عزیـز 

تأثیر بگذارند.

البتـه تشـکل‌های مرتبـط و متخصصـان 
و  حقوقـی  اشـکال‌های  بـه  دلسـوز، 
ابهام‌هـای فراوان و پیامدهای نامناسـب 
پرداخته‌انـد  چنـدان  تفاهم‌نامـه  ایـن 
از  نیسـت.  نیـازی  گفته‌هـا  تکـرار  بـه  کـه 
بـه  منسـوب  مشـهورِ  جملـه‌ی  کودکـی 
امیـر مؤمنـان را بـه مـا آموختنـد کـه »مـن 
علمنـی حرفـا فقد صیرنی عبـداً« )هرکس 
کلمـه‌ای بـه من آموخت، مـرا بنده‌ی خود 
کـرده اسـت( و امـروزه بـه یمـن اینترنـت، 
عکـس و ویدئوهـای قدردانـی و فروتنـی 
‌وزیـران،  صدراعظم‌هـا،  رؤسـای‌جمهور، 
امرای نظامی، مشـاهیر و صاحبان ثروت 
و مکنـت بسـیاری از کشـورها و از جملـه 
ایـران عزیـز در برابـر معلمـان مدرسـه‌ی 
دسـتان  بـر  را  آنـان  بوسـه‌زدن  و  خـود 
معلمانشـان می‌تـوان دیـد کـه بـه نوعـی 
جملـه‌ی  آن  بـه  کـردن  عمـل  مصـداق 
ارزشـمند اسـت و ما با این سـخنان و این 
دور  آن  مصـداق  و  مضمـون  از  رونـد، 
می‌شـویم. امروزه در کشور ما نیز همه‌ی 
از  شـهرت  و  مکنـت  و  قـدرت  صاحبـان 
وزیـران و مدیـران دولتـی و رؤسـای قـوا تا 
فرماندهـان نیروهـای نظامـی و انتظامـی 
و...، همگـی بایـد در برابـر معلـم فروتنانه 
زانـوی ادب بزنند، باشـد که قدری شـأن و 

منزلت معلم حفظ و احیا شود.
متأسـفانه وزیـر محتـرم آمـوزش و پـرورش 
گـوش  داده  نشـان  نیـز  ایـن  از  پیـش 
شـنوایی برای شنیدن صدای دلسوزان و 
متخصصـان نـدارد و گویی خـود را بی‌نیاز 
کارشناسـان  نظـر  بـه  توجـه  و  دریافـت  از 
ولـی  می‌دانـد.  تخصصـی  تشـکل‌های  و 
انتظار داریم آقای پزشکیان؛ رئیس‌جمهور 
محترم جمله‌ی منسـوب بـه امیر مؤمنان 
را از یـاد نبـرده باشـد تـا در تصحیـح سـخن 
منزلـت  و  قـدر  برآیـد،  وزیـرش  تصمیـم  و 
معلمـی را دریابـد و نگـذارد وزیـر و وزارت 
منتظـر  سـربازان  بـه‌  پـرورش  و  آمـوزش 
انتظامـی  نیـروی  فرماندهـان  دسـتورِ 
تبدیـل شـوند که فاجعـه‌ای عظیـم در پی 
خواهـد داشـت. عالوه بـر ایـن، لازم اسـت 
آقـای پزشـکیان و دولتـش، به حساسـیت 
و اهمیـتِ تجربـه و تخصـص در مواجهـه با 
امـور مربـوط بـه تعلیـم و تربیـت و رفتـار بـا 
کـودکان و نوجوانان، به‌ویـژه در این روزگار 
توجـه کننـد و نگذارند رفتار پلیسـی، که در 
حد و جای خود شاید مناسب و لازم باشد، 

جای رفتار معلمانه را بگیرد.
10 اردیبهشت 1404

به نام پروردگار کودکی

همه مدیون 
معلمانند

نه برعکس!
نوجـوان  و  کـودک  انجمن‌نویسـندگان  بیانیـه‌ی 
درباره‌ی سخنان وزیر و تفاهم‌نامه‌ی آموزش و 

پرورش با نیروی انتظامی
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زینب  محمدی میزوجی
هسـتند  قزویـن  متولـد  محمـدی  خانـم 
و در همـان شـهر هـم زندگـی می‌کننـد. 
تاکنـون  فـوق لیسـانس ادبیـات دارنـد و 
پنـج تـا کتـاب در حـوزه کـودک و نوجـوان 
نوشته‌اند، ملکه مالیکا و خروپف‌های بابا 

دو تا از کتاب‌های ایشان هستند.

منیژه  ملکی ریزی
متولد سال 1346 در شهر اصفهان هستند 
و امـروز هـم در زرین‌شـهر اصفهـان زندگی 
می‌کنند. لیسانس علوم تربیتی خوانده‌اند 
و در کنـار کار معلمـی، همـواره با هفته‌نامه 
امـرداد همـکاری می‌کرده‌انـد. اهـل شـعر 
شـاهنامه‌خوانی  بخصـوص  شـاعری  و 
هسـتند. از 1380 بطـور جـدی  پـا بـه عرصـه 
کتـاب  چندیـن  تاکنـون  و  گذاشـته  کتـاب 
داستان، شعر و تاریخی چاپ نموده است.

رامونا  میرحاجیان
متولـد 1363 در شـهر مشـهد و سـاکن ایـن 
شـهر هسـتند. تحصیلاتشـان را از لیسانس 
مدیریـت شـروع کـرده و تـا دکتـرای مدیریـت 
پژوهش‌هـای  در  همـواره  داده‌انـد.  ادامـه 
ادبی گام برداشته و چندین کتاب را بررسی 
و نقد نموده‌اند. بیشتر از ده سال در زمینه 
فرهنگ و تدریس مشغول بوده‌اند و در کنار 
تدریس چند کتاب مثل آش آرزوها یا خربزک 
و چندیـن داسـتان کوتـاه منتشـر کرده‌انـد. 

مهین‌دخت حسنی‌زاده
متولد بیست آبان هزار و سیصد و چهل و 
چهار. متولد شهر ساری و امروزه گاهی در 
سـاری و گاهـی تهران روزهـا را می‌گذرانند. 
کارشـناس تولید از دانشکده صداو سیما. 
کـودکان  و  بزرگسـالان  بـرای  کتاب‌هایـی 
نوشـته کـه از آن جملـه می‌تـوان بـه تنگـه 
سیاه گرگ اشاره کرد. این کتاب برنده جایزه 
رشـد شـده و همچنیـن کتـاب چشـم‌های 

فسفری که کاندید جایزه قلم زرین شد.

سمیه حیدری
خانم حیدری متولد سال شصت هستند 
و در تهـران متولـد شـده و همانجـا زندگی 
می‌کننـد. سـال‌های زیـادی در انتشـارات 
مشـغول بوده و تحصیلات در رشـته زبان 
و ادبیات فارسـی و فلسـفه داشـته اسـت. 
بـه ترجمـه، ویرایـش و  کارهایـی وابسـته 
تولیـد محتـوا برای کودک را بر عهـده دارد. 
او تاکنـون حدود چهل کتـاب برای کودک 

و نوجوان ترجمه کرده است.

الناز رستمزاد
با تحصیل در رشـته ریاضیات، اهل شـهر 
زیبای اردبیل و علاقه‌مند به هنر و کودک 
کتـاب  شـورای  رسـمی  عضـو  می‌باشـد. 
کـودک و انجمـن مترجمین تهـران. بیش 
از ده سـال اسـت در حـوزه کتـاب کـودک 
فعالیت می‌نماید و در این سال‌ها شش 

کتاب برای کودکان چاپ کرده است.

مهشید اژدهفر
خانم اژده‌فر متولد اردیبهشت ماه هزار و 
سـیصد و پنجـاه و دو در اطـراف کـرج بوده 
و امـروز در تهـران زندگی می‌کند. با اینکه 
رشـته گرافیک خوانده، اما سراغ علایقش 
رفته و سال‌های زیادی را در حوزه دوبله، 
هنـر  عاشـق  اسـت.  کـرده  گویندگـی  کار 
است و دستی هم در قلم دارد و مجموع 
داستان‌هایی از قبیل خالخالی و پشولی 

و دایی اژدها را چاپ کرده است. 

نسرین اسدی
متولـد 12  شـهریور 1357، متولـد شـهر ری 
هستند و در حال حاضر در تهران گذران 
و  ویراسـتار  نویسـنده،  می‌کننـد.  زندگـی 
مـدرس ادبیات داسـتانی. لیسـانس زبان 
و ادبیات فارسی و فوق لیسانس ادبیات. 
و  کـودک  حـوزه  بـرای  زیـادی  کتاب‌هـای 
نوجوان همچون دخترک و کوزه و درخت 

ثریا نوشته است.

مهرنوش پیرحیاتی
خانم پیرحیاتی متولد 1370 در شهر اهواز 
زندگـی  تهـران  حاضـر  حـال  در  هسـتند. 
می‌کنند و بسـیار با انرژی در عرصه کتاب 
و کـودک فعـال هسـتند. فـارغ التحصیـل 
در دو رشـته مهندسـی نفـت و مترجمـی 
زبان و تحصیلات تکمیلی در رشـته زبان. 
علایـق و باورهایـش بـه کـودکان موجـب 
شـده تـا در ایـن زمینـه چنـد کتـاب بـرای 

کودک و نوجوان ترجمه نماید.

 دکتر فریده اکبری
بـه روال هـر سـاله، سـال 1403 هم تعدادی دوسـت خـوب، هنرمند و اهل 

قلم به انجمن پیوستند. بیایید کمی بیشتر با این دوستان آشنا شویم.

اعضای جدید در سال 1403
 مونـا خرسـندی، النـاز رسـتم زاده، مهیـن دخـت حسـنی زاده، نـدا عابـد، 
سـمیرا آرامـی، محبوبـه دشـتی، منیـژه ملکـی، زینـب محمـدی، آرش 
حیـدری،  سـمیه  بنـواری،  مهـدی  مسـعودی،  مجیـد  بابایـی، 
مریـم اسـماعیلیون، نسـرین اسـدی، رامونـا میرحاجیـان، 

معصومه اژده‌فر، مهرنوش پیرحیاتی. 
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12
 شعر نوجوان از منظر مخاطب و جایگاه امروز آن 

دکتر افسون امینی 
شعر نوجوان، سرگردانی میان متن و مخاطب 

»حـرف زدن در مـورد شـعر نوجـوان، بی‌نیـاز از صحبـت کـردن دربـاره‌ی شـعر کـودک 
نیست؛ به ویژه که مناب�ع ما در حوزه‌ی شعر نوجوان بسیار اندک است. «

دکتر حسین تولایی 
واکاوی جهان در تجربه؛ سروده‌های نوجوانان

»رونـد رو بـه رشـد شـعر نوجـوان از نیمـه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰ سـیر نزولی بـه خود گرفت؛ 
بـه گونـه‌ای کـه شـعر نوجـوان هنوز به نام‌های شـاعران پیشکسـوت و شـاعران اواخر 

دهه‌ی هفتاد و هشتاد به راه خود ادامه می‌دهد.« 

13
 ترویج کتاب کودک، شیوه‌ها و تجربه‌ها  

لیلا کفاش زاده 
قصه‌گو و پژوهشگر داستان

»ترویـج یعنـی انتشـار و روان‌سـازی کتاب‌ها؛ بـه عبارتی، مروج کتـاب کمک می‌کند تا 
کتاب‌هـا به‌راحتـی دسـت مخاطبـان برسـند. ترویـج کتـاب، پدیـده‌ای نوپـا اسـت که در 
چنـد دهـه اخیـر رشـد چشـمگیری داشـته و در برخی کشـورها به‌عنوان یک سیاسـت 
کلان در دسـتور کار دولت‌ها و نهادهای بزرگ قرار گرفته اسـت. اما ترویج کتاب فقط 
در سطح کلان نیست؛ در سطح خرد نیز به خانواده‌ها و مؤسسات فرهنگی کوچک‌تر 

مربوط می‌شود.«

14
 صلح، کودک و ادبیات در جهان آشوب‌ناک  

دکتر زهرا جوراب‌چی
نویسنده‌ی کودک و نوجوان

»مفهـوم صلـح برای کودکان متفاوت از بزرگ‌سـالان اسـت. کودکان فکر می‌کنند 
هر کجا جنگ نباشد، صلح است؛ اما همانطور که می‌دانیم در جهان بزرگ‌سالی 

صلح مفهوم بسیار گسترده‌تری دارد.«

دکتر مهتاب حاجی‌محمدی 
فعال حقوق کودک 

معرفی گروه صلح و کودک در انجمن علمی مطالعات صلح ایران

نادر موسوی
مروج کتاب‌خوانی

معرفی مدرسه‌ی خودگردان فرهنگ ویژه‌ی کودکان افغانستانی در ایران

15

نشست‌های علمی 
در یک نگاه

دبیر نشست | معصومه یزدانی 

دبیر نشست | دکتر افسون امینی

دبیر نشست |  انسیه موسویان

 ژاله معینی
انجمـن در سـال 1403 چهـار نشسـت تخصصـی بـه دبیـری دکتـر مرجـان 
فولادونـد برگـزار کـرد. عناویـن نشسـت‌‌های دوازدهـم تـا پانزدهـم انجمن 
عبـارت بودنـد از: »شـعر نوجـوان از منظـر مخاطـب و جایـگاه امـروز آن« با 
حضور دکتر افسـون امینی و دکتر حسـین تولایی، »ترویج کتاب کودک، 
شـیوه‌ها و تجربه‌هـا« )بـه همـراه نمایشـگاهی از آثـار تجسـمی از ادبیـات 
جهـان  در  ادبیـات  و  کـودک  »صلـح،  کفـاش‌زاده،  لیلا  حضـور  بـا  کـودک( 
آشوب‌ناک« با حضور دکتر زهرا جوراب‌چی و دکتر مهتاب حاجی‌‌محمدی 
و »دشـواری هم‌نشـینی امـر خلاق میـان نویسـنده و تصویرگـر« بـا حضور 

حدیث لزرغلامی، کیانوش غریب‌پور و سحر ترهنده. 

  دشواری هم‌نشینی امر خلاق میان نویسنده و تصویرگر   

کیانوش غریب‌پور
تصویرگر و مدیر هنری

»مفهومی که در ذهن ما شکل می‌گیرد، ترکیبی از بو، رنگ، صدا و نقش‌ونگار است. 
وقتی این مفهوم را به زبان تصویر درمی‌آوریم، بی‌شک برخی از ویژگی‌هایش در این 
مسـیر گم می‌شـود. این همان جایی‌سـت که اختلاف‌نظر میان نویسـنده و تصویرگر 

شروع می‌شود.«

 سحر ترهنده 
کارشناس متن و تصویر، مدیر نشر

»برخی تصور می‌کنند هر کتابی که در آن متن و تصویر در کنار هم آمده کتاب مصور 
است، اما این صحیح نیست و ما معیارهایی داریم که کتاب تصویری را از سایر گونه‌ها 

جدا می‌کند.«

حدیث‌ لزرغلامی
نویسنده و شاعر

 »اینکه به تازگی نویسـنده‌ها بیشـتر به دنبال نوشـتن کتاب‌هایی با تعداد کلمات کم 
هستند، از اینجا می‌آید که تعداد زیادی از نویسندگان کودک و نوجوان جذب دنیای 
انیمیشـن شـده‌اند و انیمیشـن چنین چیزی را می‌طلبد. در واقع نویسـنده‌ها دنبال 
راهـی بـرای ارتبـاط بـا تصویرگـر گشـتند و شـروع کردنـد بـه نوشـتن شـرح تصویـر بـرای 

داستان‌هایشان. از اینجا برای تصویرگرها دافعه ایجاد شد.«
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آموزش در 
فصل بهار

 زهره شیخی 

تحولات بهاری

دبیرخانـه انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان در بهار 
سـال 1404 چندیـن کارگاه آموزشـی برگـزار کـرد. اکثـر ایـن 
کارگاه هـا در حـوزه ادبیـات کـودک و نوجوان بـود. برگزاری 
ایـن کارگاه‌هـا بـرای انجمـن از جنبه‌های مختلـف جایگاه 
ایـن  برگـزاری  مزایـای  از  دارد.  فراوانـی  اهمیـت  و  ویـژه 
کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی می‌توان به انتقال تجربه و 
تمرکز بر دانش نظری ادبیات کودک و نوجوان اشاره کرد 

که تکمیل‌کننده ی کار حرفه‌ای نویسندگان است.
 در پاییـز و زمسـتان 1403 مجموعـا 11 کارگاه برپـا شـده بود 
امـا در بهـار سـال1404 تعـداد و تنـوع و تخصصـی بـودن 
کارگاه‌ها بیشتر شد. تفاوت دیگر در پوسترهای تبلیغاتی 
کارگاه‌ها رخ داد و سـعی شـد نسـبت به شکلی خلاقانه‌تر 

به معرفی و رزومه کاری مدرسان پرداخته شود. 
در فصـل بهـار همـه ایـن دوره‌هـا آنلایـن بـود و امـکان 
بهره‌مندی علاقه‌مندان از سراسر کشور و حتی خارج از 
کشـور را فراهـم کـرد. در پایان هم به شـرکت‌کنندگانی که 
در دوره حضـور فعـال داشـتند، گواهی معتبر با امضای 

رئیس انجمن یا مدرس دوره اعطا شد. 

مدرسان چه می‌گویند؟

دکتر اسماعیل امینی 
»اگـر بخشـی از فعالیـت انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان بـر امـور 
صنفی متمرکز اسـت، طراحی دقیق و کار علمی برای فعالیت کارگاه ها 
بسـیار مهم اسـت و انتقال سـری�ع تجربه در حوزه های مهارتی نوشتن و 
سرودن و تحلیل متن یا نقد ادبی می‌تواند به نویسندگان بسیار کمک 
کنـد. مهم‌تریـن برتـری ایـن دوره‌هـا در نکاتـی اسـت که گفته می‌شـود و 
در نظام درسـی رسـمی و دانشـگاهی وجـود ندارد. کاش ایـن دوره‌‌های 
آموزشی ثبت و جمع‌بندی شود تا به عنوان گنجینه‌ای علمی برای آینده 

و سایر افراد در دسترس  باشد.«

سیدعلی کاشفی خوانساری
» کاربـردی بـودن موضوعـات بـرای اهالـی ادبیـات کـودک و چرخـه نشـر 
کتـاب کـودک مهمتریـن مشـخصه بـرای انتخـاب عنـوان کلاس‌هـا بایـد 
باشـد. برای همین به گمان من امروز دوره‌های مرتبط با ترویج، نقد و 
معرفی و تعاملات مجازی و اجتماعی در اولویت است. اعضای انجمن 
توانایی‌هـای فـراوان و متنوعـی دارنـد و بایـد بتوانیـم هرچـه بیشـتر از 

ایشان در برپایی کلاس‌ها استفاده کنیم.«

کارگاه‌های آموزشی بهار 

◀ سرودن شعر کودک )مصطفی رحماندوست(

◀ فیلمنامه‌نویسی )عباس جهانگیریان(

◀ نگارش داستان طنز )احمد اکبرپور(
◀ نگارش داستان مینی‌مالیستی )محمدجواد جزینی(

◀ نگارش رمان تاریخی )مقدماتی( )حمیدرضا شاه آبادی(
◀ اتاق تجربه و خلق رمان گرافیکی )فریدون عموزاده خلیلی(
◀ مرورنویسی و نقد کاربردی کتاب )سیدعلی کاشفی خوانساری(

◀ داستان‌نویسـی )اتـاق تجربـه و خلق/مقدماتـی( ) فریـدون عمـوزاده 

خلیلی(
◀ وزن و موسیقی شعر )دکتر اسماعیل امینی(

◀ نمایش‌نامه‌نویسی)رضا فیاضی(
◀ تربیت مربی و تسهیلگر کودک )فرزانه رحمانی(

ژانـر وحشـت )سـیامک  بـا موضـوع  نـگارش داسـتان کوتـاه و رمـان   ◀

گلشیری(
◀ هـوش مصنوعـی و نوشـتن بـرای کـودکان )حدیث لرز غلامی/سـاجده 

عرب سرخی(
◀ آشنایی با مبانی اسطوره در داستان‌نویسی معاصر

)دکتر مرجان فولادوند(
 برپایی برخی از این کارگاه‌ها به ترم بعد موکول شد

سالی که گذشت

تجربـه‌ی  اتـاق  پاییـز1403:  دوره‌هـای    ◂
داستان‌نویسی، وزن شعر، رمان تاریخی، 

ویرایش، رمان گرافیکی
 ◂  دوره‌های زمستان 1403: اتاق تجربه‌ی 
رمـان  تاریخـی،  رمـان  داستان‌نویسـی، 

گرافیکی، بلاگری کتاب
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اعضای انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان گرد هم آمدند

دیدار نوروزی
عصر پنجشنبه، ۲۱ فروردین‌‌ماه ۱۴۰۴، دیدار نوروزی 

اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و مراسم 
انجمن به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، با حضور 

بیش از صد نفر از اعضای این تشکل غیردولتی در 
فضایی صمیمانه در ساختمان انجمن برگزار شد.

 سیده عاطفه حسینی 

 خوش‌آمدگویی میزبان 

در ایـن دیـدار صمیمـی، ابتـدا منـاف یحیـی پـور، نایـب رئیـس انجمـن، 
ضمـن ابالغ سالم و پیام تبریک فریدون عمـوزاده خلیلی، رئیس هیئت 
مدیـره، کـه بـه دلیل بیماری امکان حضور در مجمع را نداشـت سـال نو 
را بـه اعضـای انجمـن تبریک گفت و از تعـدادی از اعضای انجمن که در 
سال گذشته در برگزاری برنامه‌ها مشارکت و همکاری داشتند، تقدیر و 

تشکر کرد. 

 از چه کسانی تقدیر شد؟ 

سولماز خواجه‌‌وند برای مسئولیت دبیری انجمن
مهناز باقری برای مسئولیت دبیرخانه

نیلوفر نیک‌بنیاد برای اطلاع‌رسانی و رسانه‌های انجمن 
سمیرا قیومی برای کمیته‌ی آموزش

 مجید راستی برای برگزاری جلسه‌های داستان
دکتر مرجان فولادوند برای برگزاری نشست‌های علمی

 سید علی کاشفی خوانساری برای برگزاری جلسه‌های نقد و پژوهش 
علی‌اصغر سیدآبادی برای جلسه‌های گفتگو برای یادگیری 

زهرا سعادت و همسر ایشان برای حمایت مالی از انجمن 

 پیام روز جهانی کتاب کودک  

پیشکسـوت  نویسـندگان  از  ایبـد  طاهـره 
بـه  کـه  را  خـود  پیـام  نوجـوان،  و  کـودک 
مناسبت فرارسیدن سال نو و روز جهانی 
کتاب کودک نوشته بود، قرائت کرد. عنوان 

این پیام جی�غ‌های خاموش بود.

 جی�غ‌های خاموش 

جیـ�غ،  می‌آینـد؛  دنیـا  بـه  جیـ�غ  بـا  کـودکان 
نخسـتین صدای زندگی‌ اسـت، اولیـن اعلام 
حضور در جهان. اما اگر کودکی از فریاد زدن 
محروم شـود، اگر فریادش در گلو خفه شـود، 

چه اتفاقی می‌افتد؟
من بچه‌ای بی‌جی�غ بودم؛ نمی‌توانستم فریاد 
بزنـم؛ نـه از تـرس، نـه از درد، نـه از شـادی، نـه 

هیجان، نه حتی برای هشدار دادن
در کودکـی، حـق فریـاد زدن از مـا گرفتـه شـد. 
وقتـی تی�غ‌ریزه‌هـای جیـ�غ، راهی به بیـرون پیدا 
نکنـد، در گلـو فـرو مـی‌رود، صـدا را می‌سـوزاند. 
آدم را خامـوش می‌کنـد، و من دلم می‌خواسـت 

راهی، جایی برای بیرون ریختنشان پیدا شود.
نمی‌دانـم چندسـاله بـودم کـه صـدای فریادهـای 
خفه‌شـده‌ام را میـان واژه‌های قصه‌ها شـنیدم. از 
آن زمان، هر بار کتابی می‌خواندم، فریادهایم سر 
بـاز می‌کـرد و مـن رهـا می‌شـدم. وقتی داسـتان آلیـس در سـرزمین عجایـب را از رادیو 
شـنیدم، خارزار اطرافم باغی شـد پرماجرا و پرهیاهو. من، آلیسـی شـدم که باید کوچک 
و بـزرگ می‌شـد تـا شـرایط را تغییـر بدهد. از آن‌ پـس، بارها از خانـه‌ی بی‌صدا گریختم و 
به دنیای پرصدا و پررنگ داستان‌ها پناه بردم. تجربه‌ی زیسته‌ی نویسندگان را زیستم، 
در قالب شخصیت‌ها فریاد زدم، و از سکوتِ درماندگی، به باورِ تغییر، به صدای خودم 

رسیدم. 
کتاب‌هـای کـودک پـر از فریادنـد؛ فریادهایـی از جنـس هیجـان، شـادی، تـرس، خشـم، 

هشدار، اعتراض. 
آن‌ها به کودکان حق می‌دهند احساس کنند، بترسند، بخندند، انتقاد و اعتراض کنند؛ 
همان‌طور که جوجه اردک زشت، لباس جدید امپراتور، شازده کوچولو، ماتیلدا و هزاران 

داستان دیگر که نویسندگانشان با احترام به حقوق کودک نوشته‌اند.
 واژه‌های کتاب‌های کودک، فقط واژه نیستند؛ کلیدهایی‌اند که قفل پناهگاه تخیل را 
باز می‌کنند تا کودکان، در جهانی موازی، زندگی دیگری را تجربه کنند، لذت ببرند و به 
درک عمیق‌تر و گسترده‌تر از زندگی برسند. جهانی که بذر لطیف دوست داشتن خود، 
دوسـت داشـتن دیگـری و تمـام موجـودات هسـتی در آن کاشـته می‌شـود. جهانی که  

بچه‌ها در آن، صدا دارند و صدایشان شنیده می‌شود، و زندگی شاد، در آن ممکن. 
 در جهانی که حق زیسـت شـادمانه از بسـیاری از کودکان و نوجوانان گرفته شـده، و به 
فریادهـای اعتـراض بـا خشـونت و گلولـه پاسـخ داده می‌شـود، کتاب‌هـا، فریادهایـی از 
جنس واژه‌اند که در برابر فراموشی می‌ایستند، خاموش نمی‌شوند، حتی اگر دهان‌ها 

بسته بمانند.
 و ما، که زندگی را همین حوالی می‌خواهیم،

برای شادی کودکان، برای ترس‌هاشان، برای خشم‌ها و اعتراض‌هاشان قلم می‌زنیم 
تا بچه‌ها زیبایی زندگی را در زیستی همدلانه بیابند و »نجات‌دهنده را در آینه« ببینند 

به امید روزی که صدای خنده‌ی کودکان، بلندتر از هر فریادی شنیده شود.

 مجری شاعر و شعرخوانی مهمانان 

طنزپـرداز،  و  شـاعر  موسـوی‌زاده،  سـعیده  سـیده 
برنامه‌ریزی و اجرای این مراسم را بر عهده داشت، قرائت 
شـعرهای بهـاری توسـط شـاعران حاضر در مراسـم یکی 
دیگـر از برنامه‌هـا بـود. ناصر کشـاورز، اسـدالله شـعبانی، 
حسـین تولایی، پیوند فرهادی، انسـیه موسویان و اکرم 
الف‌خانی از جمله شـاعرانی بودند که اشـعار بهاری خود 

را برای حاضران خواندند.

 فال و آواز  

بخـش دیگـری از ایـن مراسـم، سـنت‌ دیرینـه‌ی نـوروزی 
تفـأل بـه دیـوان حافـظ بـود و انسـیه موسـویان غزلـی از 

خواجه حافظ شیرازی را برای میهمانان قرائت کرد. 
مجیـد آبـرون، خواننـده، مرتضـى نیک‌‌آبـادی، نوازنـده‌ی 
كمانچه و مسعود جلولی، نوازنده تنبک به اجرای اجرای 
موسـیقی سـنتی و چند تصنیف با مضمون بهار و نوروز 
پرداختند. همخوانی حاضران با گروه موسیقی در اجرای 
تصنیف »بهار دلنشین« و »بهار دلکش« از بخش‌های 

جذاب و به یادماندنی مراسم بود.
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ماجرا چیست؟ 
فصل نو، کتاب نو یک دورهمی صمیمانه و بی‌تکلف 
اسـت که برپایی آن از سـال 1401 در انجمن آغاز شده 

است.
بهانـه‌ای بـرای باخبـر شـدن از کتاب‌هـای تـازه متولد 
فرقـی  نویسندگانشـان.  احـوال  از  البتـه  و  شـده 
هـم نمی‌کنـد ایـن کتاب‌هـا ترجمـه باشـند یـا تالیـف، 
یـا  بـرای مخاطبـان خردسـال باشـند  داسـتان‌هایی 
بـه  علاقه‌منـدان  خوانـدن  بـرای  مقالاتـی  مجموعـه 
پژوهـش دربـاره‌ی ادبیـات کـودک. مهم این اسـت که 
خـط و ربطشـان ادبیـات کـودک باشـد و شـرایط اعالم 

شده در فراخوان را هم داشته باشند. 
در ایـن برنامـه کتاب‌هـای تـازه اعضـا در هـر فصـل بـا 
حضـور خودشـان و یـک منقـد و کارشـناس معرفی و 

بررسی می‌شوند.

 کدام کتاب‌ها پذیرفته می‌شود؟ 
◂ چاپ اول باشد.

◂ اعلام وصول شده باشد.
◂ در بـازه زمانـی اعالم شـده در فراخـوان بـه انجمـن 

ارسال شده باشد 
◂ یـک نسـخه از کتـاب بـه دبیرخانـه انجمـن رسـیده 

باشد.

 پیشینه 
در 6 دوره‌‌ی رویـداد فصـل نــو، کتـاب نـو، تعـداد 83 
اثر رونمایی و معرفی شـده‌اند که چون مجالی برای 
صحبت درباره‌ی همه‌ی آن‌ها نیسـت، برای آشـنایی 
بیشتر با این رویداد فهرست کتاب‌های رویداد پنجم 
را می‌آوریـم و مختصـری بـه نحـوه‌ی برگـزاری رویـداد 

ششم و معرفی آثار حاضر در آن می‌پردازیم.

  جشن تولد کتاب‌ها 
نگاهی به رویداد 

»فصل نو، کتاب نو« 
در انجمن نویسندگان کودک

 معصومه یزدانی 

نویسنده/ مترجماثرکارشناس

مهدی حجوانیارکان ادبیات کودکآقای دکتر کرمانی

معصومه نوازنیتخم مرغ چینیخانم یزدانی

منوچهر اکبرلوخونخواهی سیاوشآقای اکبرلو

خانم لیلا کفاش زاده
دختران پادشاه  و 

درخت بایوباب
فاطمه سرمشقی

خانم موسویان
خط خطی روی
 نیمکت سنگی

حسین تولایی

سولماز خواجه وندسردار مریمآقای هجری

نیلوفر مالکیصدای تاریکیخانم ایجادی

نوری ایجادیعالیجناب رمانآقای هدایی

منیژه ملکی ریزیفرزندان ریواسآقای تولایی

خانم مالک
فقط یه بار میتونم 

زنگ بزنم
مرجان ظریفی

جمیله سنجریکتاب م. آزادخانم جمالی

نسترن فتحیماه پیشو و گلدونهخانم قیومی

آقای‌دکتر شایان‌محمدی
درآمدی بر 

مطالعات کودکی
علیرضا کرمانی

نوشین شعبانیمن رویا نیستمآقای حمیدرضا داداشی

حسین تولایینیما یوشیجخانم فرزانه رحمانی

مرجان ظریفیوالیخانم مالک

مرجان ظریفیهفت دوچرخه سوارناشر آقای نیکبخت

کتاب‌های رویداد پنجم در یک نگاه 

یک عادت همیشگی
طبق معمول همه‌ی برنامه‌های انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان، برنامه‌های 

فصـل نـو، کتـاب نـو بـا عکـس یـادگاری 
دسـته‌جمعی و صرف شـیرینی و 

چای تمام می‌شود.

 رویداد ششم 
رویداد ششم مثل همه‌ی رویدادهای قبلی، در عصر یک روز پنج شنبه یعنی 11 اردیبهشت ماه سال 
1404 برگـزار شـد. برنامـه بـا اجـرای گـرم کبـری بابایی در سـالن طبقه‌ی دوم انجمن، شـروع شـد و طبق 
روال همیشگی نویسندگان و مترجمان به همراه کارشناسانی که با دعوت خودشان در مراسم حضور 
داشـتند، بـه ترتیـب الفبـا درباره‌ی کتاب‌های نو رسیده‌شـان صحبت کردند. این رویـداد به کتاب‌هایی 

اختصاص داشت که در پاییز سال 1403 منتشر شده بودند.

1
اولین کتاب کتاب انفجار در خانه‌ی بابابزرگ بود. نوشـته‌ی حمیدرضا داداشـی و منتشرشـده توسـط 
نشـر نسـیما. این کتاب مجموعه‌ای از داسـتان‌های طنز کودکان با تصویرگری خطی و تک‌رنگ اسـت. 
آقـای داداشـی برایمـان از پیـدا کـردن سوژه‌هایشـان گفـت و دربـاره‌ی اهمیت نگاه طنز بـه رویدادهای 
روزمره صحبت کرد. کتایون رجبی که ناشـر اثر اسـت هم به روند چاپ و انتشـار این کتاب اشـاره کرد. 
انفجار در خانه‌ی بابابزرگ یک مهمان ویژه هم داشـت. یکی از مخاطبان کودک این کتاب که نظرش 

را درباره‌ی کتاب اعلام کرد.

2
کتاب بعدی رمان تابوت سرگردان بود. یکی دیگر از رمان‌های تاریخی حمیدرضا شاه‌آبادی، منتشرشده 
توسط نشر افق. داستان نوجوانی از دارالفنون که با یک تابوت همسفر است. آقای شاه‌آبادی درباره‌ی 
اینکه چرا تاریخ را بستر روایت داستان‌هایش قرار می‌دهد صحبت کرد و از انگیزه‌ی درونی نویسندگان 
برای نوشتن گفت. دکتر افسون امینی، شاعر کودک و نوجوان و ویراستار کتاب هم به دیالوگ‌نویسی‌های 

خوب کتاب اشاره کرد و از اهمیت نوشتن درباره‌ی عشق نوجوانانه گفت.

3 
سـومین اثر، جلد دوم کتاب خواندنی‌های نوباوگان ایران بود. پژوهش سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری 
و منتشرشده از سوی نشر جهان کتاب. آقای کاشفی درباره‌ موضوعات و فصل‌های کتاب و پژوهش 
دربـاره‌ی مطالـب مرتبـط بـا ادبیـات کـودک در نشـریات دوره‌ی پهلـوی گفـت و ماجـرای مجموعـه‌ی 
خواندنی‌هـای نوبـاوگان را برای حاضران تعریف کرد. انسـیه موسـویان، شـاعر کـودک و نوجوان، هم با 
تأکیـد بـر ارزش تاریخـی و اطلاعاتـی ایـن کتـاب، از اهمیـت ایـن کتـاب در ارتقـاء دانش فعـالان حوزه‌ی 

ادبیات کودک گفت.

4
کتـاب چیسـتی و چرایـی میـراث فرهنگـی بـرای کـودکان تألیـف لیال کفـاش‌زاده و منتشرشـده توسـط 
نشـر کیـوی، به‌عنـوان چهارمیـن اثـر معرفـی شـد. خانم کفـاش‌زاده کـه از متخصصان حـوزه‌ی میراث 
فرهنگـی و نویسـنده‌ی کـودک و نوجـوان اسـت، ضمـن تعریـف خاطـره‌ی خـودش از آمدن به رشـته‌ی 
میراث فرهنگی و ادبیات کودک، به ضرورت آشنایی کودکان با داشته‌های فرهنگی کشور اشاره کرد و 
یاشار هدایی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبیات کودک، هم از نسبت میان ادبیات کودک و میراث 

فرهنگی، به‌ویژه در قالب هیچانه‌ها و قصه‌های عامیانه گفت.

5
آخریـن کتـاب معرفی‌شـده در ایـن دوره، چیک‌چیکـو بود. داسـتانی تصویری به قلـم مرجان ظریفی و 
منتشرشده از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. چون خانم ظریفی به خاطر سکونت در 
اهواز امکان حضور در رویداد را نداشـت، معصومه یزدانی، نویسـنده‌ی کودک و نوجوان، به نیابت از 
نویسنده اثر را معرفی کرد و از سادگی و صمیمیت روایت، و نگاه انسانی نویسنده در شخصیت‌پردازی 

داستان برای حاضران گفت.
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 حسن احمدی | داستان‌نویس و روزنامه‌نگار
خبر خوبی بود. انتشـار نشـریه انجمن نویسـندگان کودکان و نوجوانان، فعلا 

داخلی و بعد ... .
سـال‌ها پیـش وقتـی عضـو هیئت مدیره انجمـن بودم نشـریه داخلی انجمن 
مرتب منتشر می‌شد. یکی از خوبی‌های نشریه انعکانس خبرهای انجمن و 
اعضاء آن بود. از حال یکدیگر هم با خبر می‌شدیم. بعدها به جمع نشریات 
مرحـوم پیوسـت؛ مثـل ماهنامـه ی خـوب سـروش نوجـوان. خیلـی از خوبان 
اهـل قلـم زمـان حـال، شـعر و داسـتان و کارهایشـان را از آنجـا آغـاز کردنـد. 
هفته‌نامه ی دوچرخه، ماهنامه ی باران که من سردبیر حدود یکصد و پنجاه 
شـماره‌اش بودم. ماهنامه ی دوسـت نوجوان، سوره نوجوان، چاپ و انتشار 

مجله‌هایی در سیستان و بلوچستان و... .
بـه نظـرم مـرگ هـر نشـریه یعنـی مـرگ هـزاران انسـان. آغـاز و هـر تولـد یعنـی 
دوباره زیستن و نفس کشیدن، کشف استعدادهای بسیار، پرورش آنان. چرا 
سال‌هاست شاهد بال و پر گرفتن تازه‌نفس‌ها نیستیم؟ چرا »قیصر« دیگری 

نیست که غصه صدها انسان بااستعداد را بخورد که متولد نشده می‌میرند؟ 
چرا کارهای فرهنگی سـر و سـامان نمی‌گیرند‌؟ چرا شـاهد کتاب‌های خوب و 

ماندگار نیستیم‌؟ چرا سال به سال دری�غ از پارسال؟!
امیدوارم انتشـار نشـریه ی جدید انجمن نویسـندگان فقط خبر نباشد. جدی 
باشد. امید باشد، راه نشان دهد. راهنما باشد. راهنمایی بگیرد. در دوره‌ای 
متاسـفانه نشـریه گاهـی تـا قسـمتی رفیق‌بـازی بـود، امیـد کـه مجـدد چنیـن 
نشود. خیلی از نویسندگان خوش‌قلم مدت‌هاست فقط برای دل خودشان 
می‌نویسند. کاش شرایطی فراهم شود کسی خانه‌نشین نشود. خانه‌نشینی 
یعنـی بیمـاری، افسـردگی، تنهایـی، غـم و غصـه، گرفتـار شـرایط بـد اقتصادی 
شـدن! دوری از همه جا و همه کس. یک نویسـنده غیر از نوشـتن و دریافت 
اندک حق‌التالیف مگر درآمدی دارد‌؟ باید انجمن و بچه‌های خوبش به فکر 
هم باشند. کاش زندگی جریان داشته باشد. سال‌هاست همدیگر را فراموش 
کرده‌ایم. زندگی جز برای اندکی مطلوب و خوشمزه و دلبخواه نیست! کاش و 

هزاران کاش....

 محمود برآبادی | داستان‌نویس
و  بـود  ارزان  و  فـراوان  کاغـذ  کـه  پیـش  سـال  چنـد  تـا 
بچه‌هـای انجمـن هـم سـرحال‌تر و بـا انگیزه‌تـر بودنـد، 
انجمـن خبرنامـه‌ای داشـت کـه ابتـدا مـاه بـه مـاه و بعـد 
فصل به فصل و بعد سال به سال بود و بعد هم دیگر 

منتشر نشد.
 گاهـی هـم به بهانه نکوداشـت پیشکسـوتان انجمن و 
یـا مناسـبت‌های دیگر ویژه‌نامه‌هایی منتشـر می‌شـد 
مترجـم  و  منتقـد  و  شـاعر  و  نویسـنده  دوسـتان  کـه 
یادداشـت‌هایی می‌نوشـتند امـا سال‌هاسـت که دیگر 
چیـزی جـز گـزارش مجمـع عمومـی از سـوی انجمـن به 

زیور طب�ع آراسته نمی‌شود.
 دلیـل اصلـی البته همانطور که گفتم هزینـه زیاد چاپ و 
امکانات مالی اندک انجمن و نبودن دل و دماغ است. 
اکنـون کـه بـار دیگـر بـه همـت گروهـی از یـاران باوفـای 

انجمـن شـاهد تولـد نشـریه‌ای هرچنـد به شـکل مجازی 
هستیم، باید آن را به فال نیک گرفت، از آن استقبال کرد 
و به قدر همت به انتشار آن کمک کرد تا مثل بسیاری از 

نشریات رسمی و غیررسمی، جوانمرگ نشود.
 حقیقت این است که دوستان بیرون از انجمن وقتی 
می‌شنوند که افزون بر ششصد نویسنده، شاعر منتقد 
و مترجم در انجمن عضو هسـتند و انجمن هیچ گونه 
نشـریه‌‌ای، مجـازی یـا کاغـذی ماهانـه یـا سـالانه نـدارد، 
تعجـب می‌کننـد. حـق هـم دارنـد کـه تعجـب کننـد امـا 
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـد روزگاری شـده، آنقـدر بـد کـه 
بسـیاری از آرزوها به فراموشـی سـپرده شـده و بسـیاری 
از آمال‌هـا از اولویـت خارج شـده و بسـیاری از انگیزه‌ها 

دچار فرسودگی شده است؛ نشریه که جای خود دارد.
 بـا ایـن همـه امیدوارم این حرکت جدیـد به همت یاران 

خوش‌‌‌فکر و دوستان باعزم، ادامه‌دار و بادوام باشد.

 شیوا حریری | مترجم و ویراستار
از دو دهـه اسـت کـه در کنـار هـم مانده‌ایـم. مـا  بیـش 
سـال‌های سـخت را شانه به شـانه‌ی هم داده‌ایم و دوام 
ایـن  امـن ماسـت.  مـا خانـه‌ی  انجمـن عزیـز  آورده‌ایـم. 
خانـه را نـه دیوارهایش که ما اعضای انجمن، با حضور و 

همراهی ساخته‌ایم.  
مـا قـدرت  بـه  کـه  بـودن اسـت  بـا هـم  و  بـودن  همیـن 
هـر  و  برنامـه  هـر  قـدم،  هـر  دهیـم.  ادامـه  تـا  می‌دهـد 

گفت‌وگو تلاشـی اسـت برای زنده نگه داشـتن این خانه 
و شـاید راز ماندگاری‌ همین باشـد؛ به فردا فکر کردن و 

ادامه دادن.
حالا دوباره قرار است نویسک صدایمان باشد؛ جایی برای 
فکر کردن و حرف زدن. نشانه‌ی این‌که زنده‌ایم و همچنان 
می‌خواهیـم دیـده شـویم، گفت‌وگـو کنیـم و بـه آینـده دل 
ببندیم. مثل روشن کردن چراغی تازه در دل خانه، چراغی 

که تا در کنار هم بمانیم خاموش نخواهد شد. 

زهره مسکنی| نویسنده و روزنامه‌نگار
مگـر نـه این اسـت که انجمن نویسـندگان کـودک و نوجوان 
در سـال ۱۳۷۷ با هیئت مؤسسـی مرکب از ۹ نویسندۀ حوزۀ 
کـودک و نوجـوان و عضویت گروهی داسـتان‌نویس، شـاعر، 
مترجم، پژوهشگر، منتقد و روزنامه‌نگار حوزۀ کتاب، ادبیات 
و فرهنـگ کـودک و نوجـوان، کار خـود را آغـاز کـرد؟ اکنـون، 
ایـن انجمـن یکی از فراگیرترین تشـکیلات در حوزۀ ادبیات 

کودک و نوجوان ایران است.
حـالا در نیمـۀ نخسـت سـال 1404، گروهـی از همیـن اهالـی 
دوسـتدار کـودک و نوجـوان گرد هم آمدنـد تا گامی دیگر در 
گسـترۀ فعالیت‌هـای انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجوان 
برداشته شود. گامی که امید می‌رود زمینه‌ساز رشد و تعالی 
فرهنگـی و مـادی، ایجـاد ارتبـاط بیشـتر بـا سـایر انجمن‌هـا 
و  اعضـا  میـان  روابـط  گسـترش  همچنیـن  و  سـازمان‌ها  و 

مخاطبان آثارشان باشد. 
امـروز از همـان روزهایی اسـت که امید مـی‌رود در آینده‌ای 
»نخسـتین  بنویسـند:  دربـاره‌ا‌ش  کسـانی  دور،  یـا  نزدیـک 
شـمارۀ نویسـک در سـال 1404 توسـط انجمـن نویسـندگان 
کودک و نوجوان منتشـر شـد...« شـاید آن روز همین نوزاد 
تـازه متولدشـدۀ امـروز پیـر جهاندیـده‌ای باشـد کـه فانـوس 
امید به دست، هدایتگر مخاطبانش به مسیری روشن‌تر و 
مقصـدی زیباتـر باشـد. در جهان ناآرام و پـر التهاب و تاریک 
امـروز، تولـد یـک رسـانه ماننـد پنجـره‌ای اسـت کـه حرف‌هـا، 
پیام‌هـا و دیدگاه‌هـای افـراد را در فضایـی روشـن و آرام بـه 
دیگـران می‌رسـاند. حـالا بـاران کلمـه می‌بـارد و نسـیم، عطر 
حـروف را بـه مشـام‌ها می‌رسـاند. مـن عاشـق همیـن هـوا 
هسـتم؛ همیـن پنجـره و همیـن تاریخ کـه بوی امیـد و نوید 

می‌دهد و دیگر هیچ.

 نیلوفر نیک‌بنیاد / نویسنده
خیلـی از مـا اعضـای انجمـن تجربـه‌ی روزنامه‌نـگاری داریـم یـا 
حداقل سابقه‌ی نوشتن یادداشت یا داستانی برای نشریات 
مختلف را داشته‌ایم اما حالا از آن روزها تنها برایمان خاطراتی 
باقـی مانـده کـه گاهـی بـه یـادش لبخنـد می‌زنیـم، یـا اشـکی 
می‌ریزیـم و می‌گوییـم »یـادش بخیـر!«. ایـن روزهـا کـه چـراغ 
نشـریات یکـی پـس از دیگری به بهانه‌هـای مختلف خاموش 
در  جدیـد  نشـریه‌ی  یـک  تأسـیس  خبـر  شـنیدن  می‌شـود، 
حـوزه‌ی ادبیـات کودک و نوجوان، حتی اگر نشـریه‌ای داخلی 
نشـان  و  تاریکی‌هاسـت  دل  در  امیـدی  کورسـوی  باشـد، 
می‌دهـد کـه هنـوز دغدغه‌هـا زنده‌انـد و میـل بـه گفت‌وگـو، 
همدلـی و پیشـرفت حداقـل در دل اهالـی ادبیـات کـودک و 

نوجوان جریان دارد.
هر یک از ما اعضای انجمن در هر زمینه‌ای که فعال باشیم، 
چه به عنوان نویسـنده، مترجم، پژوهشـگر و… دغدغه‌هایی 
داریم و با چالش‌هایی مواجه هستیم که پاسخ دادن به آنها 
میسر نیست مگر از طریق وصل شدن به جامعه‌ای بزرگ‌تر 

و همراهـی و گفت‌وگـو با دیگر اهالی ایـن حوزه. از همین رو، 
نشریه‌ی داخلی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان فرصتی 
خواهـد بـود بـرای انعـکاس اخبـار انجمـن، تازه‌هـای ادبیـات 
بررسـی  گفت‌وگوهـا،  نقدهـا،  مشـترک،  تجربه‌هـای  کـودک، 
مسـائل صنفـی و دیگـر موضوعاتـی کـه می‌توانـد چالـش هر 
یک از ما باشد و گرهی از مشکلاتمان در زمینه‌ی ادبیات باز 

کند.
اکثرمـان بارهـا ایـن جملـه را گفته‌ایـم کـه انجمن خانـه‌ی دوم 
ماسـت. حـالا پـس از مدت‌هـا فرصتـی پیـش آمـده تـا همگـی 
در خانه‌مـان دور یـک میـز بنشـینیم و بـا هم از آنچـه تاکنون 
در دنیای ادبیات پیش آمده یا پس از این پیش خواهد آمد، 
حـرف بزنیـم، برنامه‌ریـزی کنیم و بـرای عملی شـدن رویاهای 
خودمـان و کـودکان و نوجوانان این سـرزمین قـدم بزرگ‌تری 
برداریـم. ایـن نشـریه تنهـا یک رسـانه‌ی کاغـذی یـا الکترونیک 
نیسـت، چراغی اسـت که راه را روشـن‌تر می‌کند. به امید آنکه 
این چراغ گرفتار روزهای بی‌برقی نشود و با همراهی یک‌یک 

ما نورش تا سالیان سال بر ادبیات کودک و نوجوان بتابد.

تالار گفت‌وگو

 چرا سال به سال دری�غ از پارسال ؟! 

دربـاره‌ی  را  نظرشـان  انجمـن  اعضـای  از  تعـدادی  از 
انتشـار مجدد نشـریه‌ی داخلی جویا شـدیم و از ایشان 
بخوانیـد  را  رسـیده  پاسـخ‌های  خواسـتیم.  راهنمایـی 
و شـما هـم اگـر خواسـتید دیدگاهتـان را بـا خواننـدگان 

نویسک در میان بگذارید. 

حق دارید تعجب کنید ! 

مثل روشن کردن چراغی در خانه

تولد یک پنجره در جهان تاریک کلمات

کورسوی امید از پنجره‌‌ی انجمن 
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سیزدهمین دورۀ
نشان لاک‌پشت پرنده

در این مراسـم، محمود برآبادی، نمایندۀ 
تاریخچـۀ  بـر  کوتـاه  مـروری  بـا  داوران 
شکل‌گیری لاک‌پشت پرنده، دربارۀ فرایند 
اجرایـی جایزه توضیح داد. سـپس، طیبه 
نوجـوان  و  کـودک  بخـش  مدیـر  اژه‌ای، 
مؤسسـۀ شـهرکتاب، بـا تأکیـد بـر اهمیـت 
در  پرنـده  لاک‌پشـت  فهرسـت  اسـتمرار 
ابـراز  بـاارزش،  آثـار  معرفـی  و  شناسـایی 
امیـدواری کـرد رونـد بررسـی آثـار و انتشـار 
فهرسـت‌ها بـا شـکل‌گیری گفتگـوی مؤثر 
میان کودکان و نوجوان و هیئت داوران، 

بهبود پیدا کند.
اهـدای نشـان‌های ایـن دوره، بـا معرفـی 
کتـاب یـاد کـه ویـژه کتـب قدیمـی اسـت، 
آغـاز شـد. در ایـن بخـش، رؤیـا میرغیاثـی 
دریـا«  لـب  »گمشـده  کتـاب  اهمیـت  از 
نوشـتۀ غلامحسـین سـاعدی بـه عنـوان 
ادبیـات  تجربه‌هـای  نخسـتین  از  یکـی 

برگزیدگان نشان نقره‌ای 
◀ زهره پریرخ نویسـندۀ کتاب »دوتوک؛ عروسـک کوچک 
بلوچـی« و تقدیـر از افسـانه احسـانی و سـپیده شـهبازی، 

پژوهشگران این اثر و هاله قربانی، تصویرگر کتاب
◀ مرجان فولادوند نویسندۀ مجموعۀ »هفت جاویدان« 

◀ مهدی رجبی نویسـندۀ کتاب »پسـر اقیانوس« و تقدیر 
از هاله قربانی، تصویرگر کتاب 

نکاتی از بیانیه
ایـران در فهرسـت  تألیفـی دربـارۀ  آثـار  پررنـگ  حضـور   ◀

نامزدهای نهایی
◀ تقلیل زندگی به مهارت در کتاب‌های کودکان 

◀ افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و انتشار کتاب 
◀ انتقـاد از عملکـرد نهادهـای عمومـی و دسـتگاه‌های 
بـرای  کتـاب  انتخـاب  کـردن دایـرۀ  تنـگ  بـا  کـه  اجرایـی، 
کتابخانه‌هـای عمومـی و مدارس عملاً به حـذف کتاب از 

زندگی کودکان و نوجوانان کمک کرده‌اند

 از کدام جلسه حرف می‌زنیم 
نوجـوان  و  کـودک  داسـتان  تحلیـل  و  نقـد  جلسـات 
و  دارد  سـابقه  انجمـن  در  کـه  اسـت  سـال  سـال‌های 
نویسـندگان مختلفی در سـال‌های مختلف مسئول این 
جلسـات بوده‌اند. در سـالیان اخیر مدیریت این جلسات 
با نویسـنده پیش‌کسوت استاد مجید راستی بوده است. 
یـک هفتـه درمیـان  ثابـت خـود،  بـه روال  ایـن جلسـات 
در بعـد از ظهـر یکشـنبه‌ها در محـل انجمـن بـا حضـور 

داستان‌نویسان علاقه‌مند برگزار می‌شود.

 سالی که گذشت 
 از 19 فروردین 1403 تا آخرین روزهای اسفند 1403 مجموعا  
21 جلسـه داسـتان‌خوانی در انجمـن کـودکان و نوجوانان  
برگـزار و در آن 89 داسـتان خوانـده شـد و حاضـران بـه نقد 
و بررسـی آن پرداختنـد. در بیشـتر ایـن جلسـات، عضـوی 
از هیئت مدیره‌ی انجمن یا نویسـندگان شـناخته شـده‌ی 
ادبیـات کـودک حضـور داشـتند و با صحبت در مـورد اثر یا 

نکات کلیدی، به گرمی این محفل افزودند.

 حرف‌های استاد 
از  کشـورمان،  کار  کهنـه  نویسـنده  راسـتی،  مجیـد  آقـای 
حضـور جوانـان و نوقلمـان در کنـار نویسـندگان حرفه‌ای 
در ایـن جلسـات اسـتقبال می‌کنـد و آن را نقطـه عطفـی 
بـرای ادبیـات کـودکان می‌شـمارد. بـه گفتـه ایشـان یکـی 
از اتفاقـات جالـب توجـه در ایـن جلسـات خوانـش کتـاب 
در حضـور نویسـنده آن و همراهـی و تحلیـل خوانندگان 
حاضـر می‌باشـد. ایـن تحلیل‌هـا بـه حـدی جالـب توجـه 
هسـتند کـه میتواننـد در بهبـود داسـتان کمـک شـایانی 
انجـام دهـد و نویسـندگان می‌تواننـد از ایـن نظـرات در 
آثار خود اسـتفاده کنند. از زیبایی‌های دیگر این جلسـه 
حضـور رده‌هـای مختلـف سـنی اسـت کـه در کنـار هـم بـه 

پویایی این جلسات می‌افزایند.  

ایشـان همچنیـن حضـور گاه بـه گاه عضـوی از هیئـت مدیـره را در 
حمایت از این جلسات بسیار مفید دانسته و از این همراهی کمال 

تشکر را ابراز میدارد. 

 یک عضو فعال
رضـا بهنـام یکـی از اعضای فعال این جلسـه اسـت. این نویسـنده و 
روزنامه‌نـگار عضـو انجمـن علاوه بر مثبـت خواندن ایـن اقدامات از 
جنـاب مجیـد راسـتی بـرای مدیریـت مهربانانه‌شـان تشـکر و حضـور 

ایشان را نقطه قوت این اتفاق می‌داند. 

 هدف از این جلسه چیست؟
◂ تشویق به مطالعه‌ی آثار خوب

◂ تشویق به نوشتن مستمر
◂ تقویت روحیه‌ی نقدپذیری

◂ استفاده از نظرات حاضران در مقام دوست و مخاطب
◂ حضور اعضای انجمن در جلسات 

  هم داستان، 
 هم نقد داستان 

نگاهی به 
جلسات نقد 

داستان 
در انجمن 

کودک و 
نوجوان

  آزیتا اسلامی   

روان‌شـناختی کـودک و نوجـوان در ایران 
گفت.

در ادامـه، شـادی خوشـکار، بیانیـۀ گـروه 
داوران را خواند. سـپس، نشان‌های ویژۀ 
این دوره به منیر همایونی )پوراصلانی(، 
پیگیری‌هـای  و  کوشـش‌ها  به‌خاطـر 
ترویـج  در  مؤثـر  حضـور  و  بی‌وقفـه‌ 
کتاب‌خوانـی میـان کـودکان و نوجوانـان 
ایـران و محمدعلـی بنی‌اسـدی به‌خاطـر 
حضـور مؤثـر در حـوزه‌ی تصویرگری کتاب 

کودک اهدا شد.
و  طلایـی  نشـان‌های  اهـدای  بخـش  در 
نقـره‌ای لاک‌پشـت پرنـده، بـا اعالم اینکـه 
نشـان  دریافـت  بـه  موفـق  کتابـی  هیـچ 
طلایی نشـده، تأکید شـد که گـروه داوران 
تحقـق  صـورت  در  تنهـا  را  طلایـی  نشـان 
بالاترین معیارها در روایت، ساختار، زبان 

و تأثیرگذاری اهدا می‌کنند.

 آییـن پایانـی سـیزدهمین دورۀ اهـدای نشـان‌های لاک‌پشـت پرنـده بـا همکاری مؤسسـۀ 
شـهرکتاب و حضور نویسـندگان، تصویرگران، ناشـران، داوران و دوستداران ادبیات کودک 

و نوجوان، ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، در فروشگاه شهرکتاب مرکزی برگزار شد.

استاد مجید راستی
مدرس و گرداننده جلسه
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 نگاهی به  نشست‌های  سارا حسین‌پور  
»گفت‌وگو برای یادگیری«

 در هر جلسه چه حرف‌هایی زدیم 
◂ نوشـتن برای کودکان و نوجوانان به چه معرفت‌هایی 

نیازمند است؟
◂ هوش مصنوعی و کتاب کودک و نوجوان

دربـاره‌ی  نوشـتن  ضرورت‌هـای  و  ملاحظـات  الزام‌هـا،   ◂
ایران برای بچه‌ها

◂ شعر نوجوان
◂ رمان نوجوان و کنشگری اجتماعی

◂ روندهای جهانی ادبیات کودک و نوجوان
◂ ایدئولوژی‌های آشکار و پنهان در ادبیات

کودک و نوجوان

 مروری بر یک جلسه 
نشسـت هفتم، که روز سه‌شـنبه ششم شـهریورماه 1403 
برگـزار شـد، بـه بررسـی »ایدئولوژی‌هـای پیـدا و پنهـان در 

ادبیات کودک و نوجوان« اختصاص یافت.
پیام‌هـای  بـه  اشـاره  بـا  سـیدآبادی  علی‌اصغـر  آغـاز،  در 
ادبیـات  در  قـدرت  نهادهـای  پشـتوانه  بـه  کـه  پرتکـراری 
کـودک رواج یافته‌اند، یادآور شـد کـه ایدئولوژی‌زدایی در 
آثـار ادبیـات امـروز ایـران واکنشـی طبیعـی بـه افراط‌های 
از  نمونه‌هایـی  او همچنیـن  اسـت.  پیشـین  دهه‌هـای 

ایدئولوژی‌های پنهان در آثار کودک جهان را مطرح کرد.

سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری، نویسـنده، تفـاوت میـان 
»پیـام« و »ایدئولـوژی« را یادآور شـد و حذف کامل پیام از 

یک اثر ادبی را ناممکن دانست.
کـه  »تفکـری  را  ایدئولـوژی  مترجـم،  منجـزی،  فرمهـر 
و  کـرد  تعریـف  شـود«  پذیرانـده  اجبـار  بـه  می‌خواهـد 
سـرمایه‌داری،  ایدئولوژیـک  رویکردهـای  از  نمونه‌هایـی 

کمونیستی، فاشیستی و مذهبی را در ادبیات برشمرد.
از سـوی دیگـر، شـیوا حریـری، مترجـم و ویراسـتار، تأکیـد 
کرد که پیام ایدئولوژیک همیشـه بار منفی ندارد و گاهی 
پیام‌های مثبت نیز، با تکرار و برنامه‌ریزی، به دغدغه‌ای 

عمومی بدل می‌شوند.
مهم‌تریـن  از  فهرسـتی  زبان‌شـناس،  شـوقی،  مریـم 
ایدئولوژی‌هـای حاکـم بـر ادبیـات کـودک جهان ارائـه داد 
و فاطمـه سـتاری، آمـوزگار، تجربـه خـود را از بی‌علاقگـی 
کودکان به داستان‌هایی که پیامشان بیش از حد پنهان 

است، مطرح کرد.
ویراسـتار،  و  نویسـنده  طاهـری،  اسـماعیلی  حسـن 
ایدئولوژی را ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به منافع یک 
گروه دانست و بر تفاوت اثرگذاری آن بسته به شیوه‌های 

خواندن تأکید نمود.
و  نویسـنده  خلیلـی،  عمـوزاده  فریـدون  جمع‌بنـدی،  در 
مـدرس داسـتان، بـا مقایسـه فضای امـروز ادبیـات کودک 
غرب با ایران دهه شـصت، گفت: »پافشـاری بر ایدئولوژی 
در ادبیـات کـودک غـرب، اکنـون پررنگ‌تـر از نمونه‌هـای 
مشـابه در ایـرانِ آن دوران اسـت. نویسـنده‌ی خـوب، بـه 
جای مسـتقیم‌گویی، کودک را به کشـف دعوت می‌کند.« 
او بهتریـن راه پرهیـز از ایدئولوژی‌زدگی را بیان غیرصریح 
و سیال دانست که به کودک امکان کشف و تفسیر بدهد.

 فرصتی برای رشد جمعی 
طـرح  بـرای  محفلـی  نه‌تنهـا  یادگیـری«  بـرای  »گفت‌وگـو 
دیدگاه‌های متنوع اسـت، بلکه بسـتری برای هم‌نشـینی 
نسـل‌های مختلف نویسـندگان، مترجمان، پژوهشگران 
و دوسـتداران ادبیـات کـودک فراهـم می‌کنـد. اسـتمرار 
این نشسـت‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت ادبیات کودک 
گاهانه‌تـر آن بـا روندهـای  و نوجـوان ایـران و همسـویی آ

جهانی کمک کند.

 ۱۴۰۳ سـال  در  نوجـوان  و  کـودک  نویسـندگان  انجمـن 
»گفت‌وگـو  کلـی  عنـوان  بـا  را  نشسـت‌هایی  سلسـله 
و  پیشـنهاد  بـه  کـه  برنامـه‌ای  کـرد؛  آغـاز  یادگیـری«  بـرای 
تسـهیل‌گری علی‌اصغر سـیدآبادی شـکل گرفـت و هدف 
و  تجربـه  تبـادل  هم‌اندیشـی،  بـرای  فضایـی  ایجـاد  آن، 
گاهـی نویسـندگان و علاقه‌منـدان حـوزه  افزایـش سـطح آ

ادبیات کودک و نوجوان است.
این نشست‌ها سخنران محوری نداشت و همه‌ی اعضای 
نشسـت و کسـانی کـه پیش‌تـر اعلام آمادگی کـرده بودند، 

می‌توانستند در بحث مشارکت کنند.
و  می‌شـد  برگـزار  یک‌بـار  هفتـه  دو  هـر  نشسـت‌ها  ایـن 
مشـارکت در آن آزاد و رایـگان بـود. در سـال 1403 هفـت 
نشست گفتگو برگزار شد که هر یک به موضوعی مهم در 
قلمرو ادبیات کودک و نوجوان اختصاص داشت. انجمن 

امیدوار است این جلسات مجددا برپا شود.

با هم آموختن و
به هم آموزاندن

 علی‌اصغر سیدآبادی
مبدع و تسهیلگر جلسه
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برونه کیست؟
برونه سـال ۱۹۷۶ متولد شـده و در حال حاضر سـاكن مارسـی در کشـور 
فرانسـه اسـت. نخسـتین رمـان ماریـون برونـه کـه سـال 2013 بـا عنـوان 
»خواهر« منتشـر شـد، دربارۀ خواهر و برادری اسـت كه با دو مادر بزرگ 
می‌شوند. »تابستان چرخشی« )۲۰۱۸( و »سلاح‌های ما« )۲۰۲۴( از دیگر 
آثـار برونـه اسـت. وی در آثـار خـود که به حدود ۱۵ كتاب رسـیده و بیشـتر 
آنهـا رمـان‌ نوجـوان اسـت بـه مسـائل اجتماعـی روز می‌پـردازد و تصاویر 
ژرفـی از گروه‌هـای آسـیب‌پذیر و جوانـان شورشـی ترسـیم می‌کنـد. او بـا 
انتخـاب موضوعاتـی بـر اسـاس مسـائل روز و پیوندهایـی بـه فولکلور و 

اسطوره‌ها، در پی خلق آثار ماندگار است.
برونه در آثارش به مسائل اجتماعی و خشونت و همچنین بحران آب و 
هـوا و تـرس جوانـان از آینده می‌پـردازد. آثار او كه به گفتۀ هیئت داوران 
جایزۀ آسترید لیندگرن با زبانی درخشان و شفاف خلق می‌شود، تاکنون 
به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، كاتالانی و روسی ترجمه شده است. 

 کتاب‌های او پیشتر به بیش از سی جایزه دست یافته بود که مهمترین 
آن جایزه یونسکو برای ادبیات نوجوانان در سال 2017 بود.

 زهره مسکنی 

ماریون برونه
برنده جایزۀ  آسترید لیندگون 2025

جایزۀ ادبی آسترید لیندگرن، دومین جایزۀ بزرگ ادبیات کودک و نوجوان  
جهـان پـس از جایـزه »هانـس کریسـتین اندرسـن« اسـت. ماریـون برونه، 
نویسـنده فرانسـوی، اول آوریل ۲۰۲۵ )۱۲ فروردین ۱۴۰۴( این جایزۀ ادبی 
پنـج میلیـون کرونـی سـوئد را از آن خـود کـرد. ایـن مبلـغ معـادل حـدود 

چهارصد و هشتاد هزار دلار آمریکاست.
در ایـن دوره، ۲۶۵ نویسـنده، تصویرگـر، مـروج کتابخوانـی و نهـاد ادبـی از 
۷۲ کشـور جهان به عنوان نامزدهای جایزه یادبود »آسـترید لیندگرن« در 

سال ۲۰۲۴ معرفی شده بودند.

پس از پیروزی
برونـه طـی گفت‌وگویـی بـا خبرگـزاری سـوئد، کشـور محـل اهـدای جایـزه 
گفـت: »فوق‌العـاده خوشـحالم و به سـختی می‌توانم این افتخـار را باور 
كنم. حتی از اینكه نامزد شده بودم، بسیار خوشحال بودم و هرگز تصور 
نمی‌كردم كه شانسـی برای دریافت جایزه داشـته باشـم. برای من، این 
جایـزه بـه معنـی نوبـل ادبیـات كـودك اسـت، بزرگتریـن جایـزه‌ای كه یك 
نویسـنده كـودك می‌توانـد دریافـت كنـد و بزرگتریـن جایـزه‌ای اسـت كـه 

وجود دارد.«

نظر داوران
هیئت داوران جایزه یادبود آسترید لیندگرن در بیانیه‌ای دلیل انتخاب 
ماریون برونه به عنوان برنده جایزه آسترید لیندگرن را چنین اعلام کرد: 
»کتاب‌های ماریون برونه در زمانه‌ای خروشان و پرتلاطم جریان دارند؛ 
بـا بحـران اقلیمـی و آسـیب‌پذیری اجتماعـی بـه عنـوان درون‌مایه‌هـای 
تکرارشونده، که در نثری درخشان و شفاف، جوانانی را به تصویر کشیده 
کـه علیـه جامعـه‌ای فاسـد شـورش می‌کننـد. در ایـن آثـار، بخش‌هـای 
تاریـک و خشـن جهـان مـا در روایت‌های به‌موقع برونه کاوش شـده و با 

پیوند به اسطوره‌ها و فرهنگ عامه، این آثار جاودانه می‌شوند.«  

نامزدهای ایرانی
احمـد اکبرپـور )نویسـنده(، علـی خدایـی )تصویرگـر(، علیرضـا گلدوزیان 
کرمانـی  مـرادی  هوشـنگ  )تصویرگـر(،  حـدادی  هـدی  )تصویرگـر(، 
)نویسنده(، محمد میرکیانی )نویسنده(، نوید سید علی اکبر )نویسنده(، 
با من بخوان )نهاد ادبی( و رضا دالوند )نویسنده/تصویرگر( نامزدهای 
امسـال ایـن جایـزه ادبـی از ایـران بودنـد. انجمـن نویسـندگان کـودک و 
نوجـوان، شـورای کتـاب کـودک، کانـون پـرورش کـودکان و نوجوانـان و 
مؤسسـه ‌پژوهشـی کودکان دنیا، چهار نهاد ایرانی هسـتند که می‌توانند 

برای این جایزه نامزدهایی را معرفی کنند.
بـرای  سـوئد  دولـت  توسـط   ۲۰۰۲ سـال  از  لیندگـرن«  »آسـترید  جایـزه‌ 
بزرگداشـت »آسـترید لیندگرن« نویسـنده شـهیر این کشـور بنیان نهاده‌ 
شـد. ایـن جایـزه بـه اشـخاص یـا سـازمان‌هایی اهـدا می‌شـود که نقش 
یـا ترویـج آن داشـته  ادبیـات کـودک و نوجـوان  برجسـته‌ای در خلـق 
باشـند. هـر سـال بیـش از ۲۵۰ فـرد یـا نهـاد از سراسـر جهـان بـرای ایـن 

جایزه نامزد می‌شوند.
نامـزدی در ایـن جایـزه نـه تنهـا می‌توانـد توجـه جهانـی را بـه نویسـنده 
و ترویج‌گـر معرفی‌شـده جلـب کنـد، بلکـه در مطـرح شـدن ادبیـات و 
فعالیت‌های فرهنگی کشور در سطح جهانی نیز نقش به‌سزایی دارد. 
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در این دورۀ نمایشگاه کتاب کودک بولونیا که پل ارتباطی مهم و فراهم‌کنندۀ 
فرصت‌های همکاری بین‌المللی در حوزه‌های نشر، انیمیشن و هنرهای 
مرتبط به شـمار می‌رود، »اسـتونی« به عنوان مهمان افتخاری نمایشـگاه 
حضـور داشـت و برنامه‌هـای ویـژه‌ای از جملـه نمایشـگاه‌ها و کارگاه‌هـای 
آموزشـی را ارائـه کـرد. یکـی از نکات برجسـته این دوره، تمرکز بر پایـداری و 
همکاری با سازمان ملل متحد برای ترویج اهداف توسعه پایدار بود. در 
بیانیۀ پایانی منتشـر شده توسط ناشـران شرکت‌کننده در این نمایشگاه، 
بـر موضـوع لـذت مطالعه برای کودکان، کوتاه‌تر شـدن مطالـب و جذابیت 

بیشتر تصویری کتاب‌های کودک تاکید شد.
»کالـی پوپالک«، نماینـدۀ ویـژه انتشـارات هارپرکالینـز طـی سـخنانی در 
مراسـم پایانـی ایـن رویـداد گفـت: »فکر نمی‌کنم امسـال بتوانیـم بحران 
کتاب‌خوانـی را در بازارهـای کتـاب نادیـده بگیریـم. مـن مشـتاق بحث با 
ناشـران در سراسـر جهـان هسـتم تـا راه‌حل‌هـای نویسـندگان را در نظـر 
بگیریـم؛ ولـی توجه به تصویرگران برای سـال‌های آینـده یک ضرورت در 

نشر کتاب‌های کودک محسوب می‌شود.«

رویدادهـای  از  یکـی  بولونیـا،  کـودک  کتـاب  نمایشـگاه 
برجسـته و بین‌المللـی صنعـت نشـر اسـت کـه بـه عنـوان 
مرکز پیشـرو تبادل حقوق نشـر کتاب‌های کودک شناخته 
می‌شود. امسال بیش از ۱۵۰۰ ناشر از ۱۰۰ کشور جهان از 
۱۱ تا ۱۴ فروردین در این نمایشـگاه شـرکت کردند و موجب 

بازدید 31 هزار نفر و مبادلۀ 385 قرارداد نشر شدند.

تریسـی فیلیپـس، مدیـر حقوقـی گـروه انتشـاراتی هچـت )HCG( کشـور 
انگلیـس نیـز گفـت: »در پاسـخ بـه کاهـش نـرخ سـواد در سراسـر جهان، 
مشـتریان مـا از مـا تعـداد کلمات کمتـر و کتاب‌های مصور بیشـتر، اغلب 
به صورت تمام رنگی استقبال می‌کنند و به نظر می‌رسد در کتاب‌های 

کودک توجه به این مسئله یک ضرورت است.«
گفـت:  بریتانیـا  نویسـندگان  انجمـن  رئیـس  ویلسـون«  »کلـر  همچنیـن 
»ناشـران کودک همیشـه قهرمان خواندن در هر قالبی هسـتند. پیامی 
که من می‌شـنوم این اسـت که برای خوانندگان در هر سـنی، ملاقات با 
آنها در جایی که هسـتند کلید اصلی اسـت. وظیفه ما ایجاد کتاب‌هایی 
اسـت کـه بـا توجـه به محتـوای خوب و کوتـاه زمینـه ارائه نیزجذاب باشـد 
چون با نسلی طرف هستیم که زیاد حوصله متن‌های طولانی را ندارد.«

نمایشـگاه کتاب کودک بولونیا از سـال 1963 هر سـال به مدت چهار روز 
در مـارس یـا آوریـل در بولونیـای ایتالیـا برگـزار می‌شـود و مکانـی بـرای 
ملاقـات دسـت‌اندرکاران انتشـار کتاب‌هـای کـودکان اسـت. ایـن رویـداد 
محـل مناسـبی بـرای خریـد و فـروش کپی‌رایـت، ترجمـه و محصولاتـی 

فـروش  نمایشـگاه  ایـن  اسـت.  انیمیشـن  سـریال‌های  و  فیلـم  ماننـد 
مسـتقیم کتاب ندارد و برنامه‌هایی چون نشسـت‌های کتابخوانی برای 
کـودکان نیـز در آن برگـزار نمی‌شـود. مخاطبـان و بازدیدکننـدگان ایـن 
نمایشـگاه، نویسـندگان و تصویرگران کتاب کودک، ناشـران و نمایندگان 
آنها، تهیه‌کنندگان فیلم و برنامه‌های تلویزیونی، کتابداران، فروشندگان 
و توزی�ع‌کنندگان کتاب هسـتند. اهداف برگزارکنندگان نمایشـگاه بولونیا 
ایجـاد  کـودکان،  بـرای  چندرسـانه‌ای  آثـار  و  کتاب‌هـا  بهتریـن  معرفـی 
فرصت‌های همکاری بین ناشران، بحث و تبادل نظر درباره بخش‌های 
مـورد توجـه مخاطبـان و ایجـاد محیطـی مناسـب بـرای خریـد و فـروش 

حقوق آثار است.
داده‌هـای ارائه‌شـده در ایـن دورۀ نمایشـگاه بولونیـا نشـان می‌دهـد کـه 
زمـان مطالعـۀ کودکان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته اسـت. کودکان 
۷ تـا ۹ سـاله اکنـون به‌طـور متوسـط تنهـا ۲ سـاعت و ۲۳ دقیقـه در هفتـه 
مطالعه می‌کنند، در حالی که زمان استفاده آنها از تلفن‌های هوشمند 

بیش از ۱۰ ساعت در هفته است.  

نمایشگاه کتاب 
کودک بولونیا
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در بخـش نمایشـگاهی، ۱۲۲ ناشـر از ۲۲ کشـور جهـان آثـار خـود را عرضـه 
و  تخصصـی  نشسـت   ۳۵ شـامل  جشـنواره  برنامـۀ  همچنیـن  کردنـد. 
گفت‌وگـو محـور بـود کـه به بررسـی وضعیت کنونـی صنعت نشـر، به‌ویژه 
ادبیـات کـودک پرداخـت و راهکارهایـی بـرای تقویـت فرهنـگ مطالعـه و 
مقابلـه بـا چالش‌هـای پیـش‌روی صنعت کتـاب در منطقه و جهـان ارائه 
شـد. افـزون بـر ایـن، جشـنواره میزبـان نمایشـگاه‌های سـیار، اجراهـای 

نمایشی و مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی رایگان و غیر رایگان بود.
جشـنوارۀ کتابخوانـی کودکان شـارجه بـا قدردانی از کتاب‌های ارزشـمند 
در زمینـه ادبیـات کـودک، در صدد پـرورش فرهنگ ادبی به منظور پربار 
و غنی‌کـردن ذهـن کـودکان و جوانـان سراسـر جهان عرب و فراتـر از آن 
است. این جشنواره با بزرگداشت اصالت و مهارت در داستان‌نویسی به 
دنبال الهام‌بخشی به نسل جدید خوانندگان و ایجاد حس کنجکاوی و 

تفکر انتقادی و عشق ورزیدن مادام‌العمر به کتاب است.
از بخش‌هـای نوآورانـۀ ایـن دوره می‌تـوان بـه »مسـابقه شـرلوک هولمز« 

اشـاره کـرد کـه در فضایـی بـه وسـعت ۱۰ هـزار متـر مربـ�ع بـا تـم دوران 
ویکتوریایـی برگـزار شـد و کـودکان را در محیطـی پـر از رمـز و راز علـم و 
اسـتنتاج بـه چالش کشـید.همچنین »مـوزۀ سـازندگان آینـده« با ترکیب 
آموزش علمی و سـرگرمی، از طریق فعالیت‌هایی چون حفاری فسـیل 
تجهیـزات  راه‌انـدازی  مکانیکـی،  ماشـین‌های  هدایـت  دایناسـورها، 
سـنگین و شـلیک موشـک، فضایی خلاقانه و الهام‌بخش برای کودکان 

ایجاد کرد.
برگـزاری ۶۰۰ کارگاه آموزشـی بـرای کـودکان، نوجوانـان و بزرگسـالان، ۸۵ 
بـا حضـور  از ۳۰ نمایـش زنـدۀ آشـپزی  بیـش  کارگاه تعاملـی آشـپزی و 
سرآشـپزهای سرشـناس منطقه‌ای و بین‌المللی، بخش »رُکن القصص 
المصـوره« بـا بیـش از ۱۵۰ کارگاه در زمینه‌هایـی چـون روایـت داسـتان، 
و  خالق  تفکـر  موسـیقی،  دسـتی،  صنایـ�ع  تجسـمی،  هنرهـای  علـوم، 
فنـاوری، کارگاه‌هـای شـاخصی چـون »نقاشـی بـا نـخ«، »طراحـی مانـگا«، 
»شمع‌سـازی بـا الهـام از شـخصیت‌ها«، »نوشـتن گفت‌وگـوی داسـتان 

مصور«، »مکعب‌های دیجیتـال« و »ربات‌های چرخان« 
از دیگـر برنامه‌هـای امسـال جشـنوارۀ کتابخوانـی کودک 

شارجه بود.
جشـنوارۀ سـالانۀ کتابخوانی کودکان شـارجه از سـال ۲۰۱۰ 
به ابتکار ادارۀ کتاب شارجه آغاز به کار کرد و در سال‌های 
اخیـر به یکی از مهم‌تریـن رویدادهای فرهنگی کودکان 
در منطقـه تبدیـل شـده اسـت. ایـن جشـنواره بـا حمایـت 
شـیخ دکتـر سـلطان بـن محمـد القاسـمی، حاکم شـارجه 
و همسـرش، شـیخه جواهـر بنـت محمد القاسـمی برگزار 
می‌شـود و هـدف آن ترویـج فرهنگ مطالعـه، خلاقیت و 

رشد فکری کودکان است. 
سـال گذشـته، این جشـنواره با شـعار »قهرمان داسـتان 
خـودت بـاش« مشـارکت بیش از ۲۵ کشـور و حـدود ۱۵۰۰ 

رویداد فرهنگی، هنری و سرگرمی را به دنبال داشت.

جشنوارۀ 
کتابخوانی شارجه 

شانزدهمین دوره »جشنواره کتاب‌خوانی کودک شارجه« از ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ )5 اردیبهشت 
1404( در مرکز اکسپو شارجه آغاز به کار کرد و تا ۴ می )15 اردیبهشت( ادامه داشت. 

»اداره کتـاب شـارجه« کـه برگـزاری ایـن جشـنواره را بر عهده دارد، شـعار ایـن دوره را »کتاب‌ها 
تـو را در بـر می‌گیرنـد« تعییـن کـرده بـود. بـر اسـاس اعلام برگزارکننـدگان، جشـنوارۀ امسـال 
شامل ۱۰۲۴ رویداد فرهنگی، هنری و سرگرمی با حضور ۱۳۳ مهمان از ۷۰ کشور جهان بود. 
همچنین در این دوره، ۴۳ نویسنده از امارات متحده عربی و کشورهای عربی و ۳۰ نویسنده 
و تصویرگـر بین‌المللـی مشـارکت داشـتند کـه در مجموع به مشـارکت بیش از ۲۰۰ نویسـنده، 

متفکر، تصویرگر و پژوهشگر از داخل و خارج از جهان عرب در این رویداد انجامید.
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درخواسـت ثبت مؤسسـه فرهنگی »انجمن نویسـندگان کودک و نوجوان خاطره بازی
ایران«  در سال 1377 با امضای 9 نفر  از نویسندگان نامدار ادبیات کودک 
بـه عنـوان هیئـت مؤسـس بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ارایـه شـد. 
سـپس فراخـوان عضویـت انجمـن در نشـریات مختلـف بـه چـاپ رسـید. تا 
زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی در موزه هنرهای معاصر به تاریخ 
27 آذر 1377، 148 نویسـنده در انجمـن ثبـت نـام ‌کردنـد کـه 109 نفر ایشـان 

در مجمع عمومی حاضر ‌شدند.

حسین فتاحی

 مرحوم حسین 
ابراهیمی الوند

علی اصغر 
سید آبادی

محمد علی 
شامانی

مرحوم سوسن 
طاقدیس

فریدون 
عموزاده خلیلی

مرحوم محسن
سلیمانی

محمدرضا یوسفی

مصطفی 
رحمان‌دوست

محمدرضا 
محمدی پاشاک

فریبا کلهرشهرام شفیعی

مهدی حجوانی

محمدهادی 
محمدی

مجید راستیفرهاد حسن زاده

نتیجه انتخابات اولین مجمع 

در اولین مجمع عمومی ترکیب منتخبان به ترتیب تعداد آرا چنین شد:
فریدون عموزاده خلیلی، مهدی حجوانی، محمدرضا محمدی پاشاک، 

مصطفی رحماندوست، محسن سلیمانی، علی‌اصغر سیدآبادی، محمد محمدی.

 اعضای علی‌البدل
شهرام شفیعی، سوسن طاقدیس، محمدرضا یوسفی. 

ترکیب بازررسان| محمدعلی شامانی، فرهاد حسن‌زاده، فریبا کلهر

بازرسان علی‌البدل| مجید راستی و سیدعلی کاشفی خوانساری

بریده جراید

» پس از دوم خرداد 76 که منشاء تحولات مهمی در صحنه اجتماع بود 
و بحث حضور بیشـتر مردم‌ در صحنه و حرکت به سـوی جامعه مدنی 
را مطرح کرد، در پاییز سـال 76، کسـانی مانند: علی اصغر سـیدآبادی، 
سوسـن طاقدیـس، حسـین فتاحـی، فرهـاد حسـن‌زاده، محمـد رضـا 
محمدی پاشـاک و شـهرام شفیعی‌ جلسه‌هایی را برای تشکیل چنین 
انجمنـی برگـزار کردنـد و پـس از مدتـی، دیگـران را هـم کـه بعضـی از 
آنهـا سـابقه بیشـتری در ایـن کار داشـتند، بـه جمع خـود خواندنـد. این 
فراخواندگان عبارت بودند از فریدون عموزاده خلیلی، شکوه قاسم‌نیا، 

مصطفی رحماندوست، حسین ابراهیمی و مهدی حجوانی.«
بخشی از مقاله دکتر مهدی حجوانی

هیات موسسان

 از اولین مجمع عمومی 
انجمن چه به یاد دارید؟

فرهاد حسن‌زاده
» پـس از چنـد سـفر گروهـی نویسـندگان به شـهرهای مختلف احسـاس 
هسـتند  شـهر  یـک  در  اینکـه  بـا  تهـران  سـاکن  نویسـندگان  می‌کـردم 
ولـی از هـم دور هسـتند و فقـط در سـفر از حـال هـم بـا خبـر می‌شـوند 
و نیـاز بـه دیـدار بیشـتر و دور همـی از طـرف مـن و برخـی از دوسـتان 
احسـاس می‌شـد. پس از چند سـفر با دوسـتانی مثل شـهرام شفیعی و 
)قاسـمعلی( فراسـت و حسـن فرهنگی، محمد عزیزی، خسرو باباخانی 
و ... پیشـنهاد کـردم کـه بـه طـور مرتـب جلسـه‌هایی داشـته باشـیم. دو 
سـه بـاری در فرهنگسـرای اندیشـه دور هـم جمـع شـدیم ولـی آنجـا زیـاد 
دوام نیـاورد و بعـد قرارهایمـان را در یـک سـفره‌خانه سـنتی در پـارک 
شـهر گذاشـتیم. آنجـا بهتـر بـود و دوام بیشـتری داشـت. گـپ و چـای و 
خبـر از کارهـا و ایـن در و آن در بـود. و مـن هرجـا می‌رفتـم از دوسـتان 
می‌خواسـتم کـه بـه مـا بپیوندنـد. از جملـه جلسـه‌های داسـتان کیهـان 
 بچه‌هـا و سـروش نوجـوان. آدم‌هـا هم متناوب می‌آمدند یـا نمی‌آمدند. 
یـک روز کـه بـه وزارت ارشـاد رفتـه بـودم دربـاره ایـن جمـع و ضرورتـش بـا 
)علـی اصغـر( سـیدآبادی )مدیـر واحد کتـاب کـودک وزارت ارشـاد( حرف 
زدم  و از او خواسـتم که او هم پیش ما بیاید. او گفت چرا این جمع را به 
شکل هدفمندی متشکل نمی‌کنید؟ من که هیچ تجربه و ایده خاصی 

نداشـتم از کنـار حرفـش گذشـتم. چنـد روز بعد خودش بـه من تلفن زد 
و گفـت بیایـم بـه جلسـه‌ای تـا دربـاره تشـکلی صحبـت کنیـم. این جلسـه 
در اتـاق خـودش در وزارت ارشـاد برگـزار شـد. دوره خاتمی بود و انجمن 
 صنفی روزنامه نگاران و فکر می کنم خانه سینما تازه شکل گرفته بودند. 
درسـت یـادم نیسـت ولـی مـا پنـج نفـر بودیـم و صحبـت از اساسـنامه و 
تشـکیل انجمـن اولیـن بـار در آنجـا نطفـه بسـت. اولیـن جلسـه بـرای 
شـکل‌دهی بـه انجمـن 21 مـرداد 1377 در وزارت ارشـاد و با حضور 6 نفر 
یعنی من، سـیدآبادی، شـهرام شـفیعی، حسـین فتاحی، فریبا نباتی و 

)مرحوم( سوسن طاقدیس برپا شد.
سـیدآبادی ارتباط‌ها و اطلاعات اداری‌اش بیشـتر از ما بود و اساسـنامه 
تیـپ انجمن‌هـای فرهنگـی وزارت ارشـاد را آورد و مـاده به مـاده در چند 
جلسـه آن را اصالح کردیـم و پیـش بردیـم. در نهایت بـرای تعیین هیات 
موسسان اقدام کردیم. هدف این بود که هیات موسسان کسانی باشند 
خوشـنام و فعال که به واسـطه نام آنها بقیه هم بیایند و عضو شـوند. در 
نهایت به ترکیب نهایی که اکنون می‌بینید و ثبت قانونی شده رسیدیم. 
آن زمان من در پژوهشـنامه )پژوهشـنامه ادبیات کودک و نوجوان( کار 
می‌کردم و اولین فراخوان یادم است که در پژوهشنامه و مجله سروش 

نوجوان منتشر شد.«

 تاریخ شفاهی 

فراخوان

 لطفا خاطرات و 
عکس‌های خود را از 

انجمن و جمع‌های 
نویسندگان در 

گذشته‌های دور 
و نزدیک برایمان 

بفرستید.

 کجا درباره شکل‌گیری انجمن بیشتر بخوانیم؟  

»انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تشکیل شد«، کتاب ماه کودک و 
نوجوان، شماره 13،  آبان 1377 

»الـف آغـاز؛ یـک اتفـاق مدنـی«، مهـدی حجوانـی، پژوهشـنامه ادبیـات 
کودک و نوجوان، شماره 16، بهار 1378 

»و بالاخـره انجمـن« )اقدامـات اجتماعی و جمعی نویسـندگان کودک- 
قسـمت 4(، سـیدعلی کاشفی خوانساری، جهان کتاب، ش 403، بهمن 

و اسفند 1402
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مروری بر 
رویدادها

 زهره مسکنی

صـد  آسـتانۀ  در  بـان«  باغچـه  »ثمینـه  نکوداشـت  آییـن 
سـالگی او در روز ۲۱ فروردیـن ۱۴۰۴ در سـالن فردوسـی 
خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این مراسم 
جمعـی از اهالـی فرهنـگ از جملـه نوش آفریـن انصاری 
و پروانـه باغچه‌بـان حضـور داشـتند. ثمینـه باغچه‌بـان 
نویسـندۀ کـودک و نوجـوان و بنیان‌گـذار مؤسسـه‌های 

آموزشی و فرهنگی برای کودکان کم‌شنوا و نابیناست. 

مسـعود پزشـکیان، رییس‌جمهور، پیامی به آیین نکوداشـت ثمینه باغچه‌بان فرسـتاد 
و نوشت: 

»به نام خردمند بخردنواز
استاد فرزانه و فروتن

سرکار خانم ثمینه باغچه‌بان
بـا نهایـت افتخـار و احتـرام، قـدردان تلاش‌هـای مانـدگار و راهگشـای شـما در عرصـه 

فرهنگ ایران، ادبیات کودک و نوجوان و آموزش ناشنوایان هستم.
نقـش شـما در پاسداشـت و ترویـج میـراث معنـوی و فرهنگـی ایـران عزیـز بـا تدویـن 
داستان‌ها و ادبیات عامیانه و ترانه‌های ایرانی، خلق آثار ستودنی و شایسته در حوزه 
ادبیـات کـودک و تنظیـم روش‌های نویـن و تربیت آموزگارانی دلسـوز و کارآمد در زمینه 

آموزش ناشنوایان، بر لوح دل و حافظه فرهنگی ایرانیان نشسته و درخشیده است.
نـام نیـک شـما در کنـار نـام پـدر بزرگوارتان اسـتاد جبار باغچه‌بـان که پیشـگام آموزش و 
پرورش کودکان بوده و نخستین مدرسه ناشنوایان را بنیان نهاد، همچنان برای ایران 

راه خواهد گشود و به نسل‌های آینده توان خواهد بخشید.
از درگاه خداونـد مهربـان سالمتی مـدام، توفیـق مـداوم و اسـتمرار تلاش‌هـای شـما را 

مسئلت دارد.
مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران«

نامزدهـای جایـزۀ کتـاب اسـکار )Oscar’s Book Prize( 25 فرردیـن معرفـی شـدند. این 
جایـزه هـر سـال با هدف ترویج داسـتان‌های جادویی و خلاقیـت در ادبیات کودکان با 
حمایت سایت آمازون، روزنامه ایونینگ استاندارد و بنیاد ملی سوادآموزی انگلستان 
بـه بهتریـن کتـاب تصویـری منتشرشـده بـرای کـودکان پیش‌دبسـتانی در بریتانیـا اهـدا 
می‌شود. »همه چیز درباره سگ‌ها« نوشته فرد بلانت؛ »جینا کامینسکی غول را نجات 
می‌دهـد« نوشـته کریـگ بار-گریـن و فرانسـیس مارتیـن؛ »هنک بوق می‌زند« نوشـته 
مـودی پاول-تـاک و دانکـن بیـدی؛ »فقـط مـن و تو« نوشـته پولی نوکس؛ »اسـب‌های 
وحشـتناک« نوشـته ریمونـد آنتروبـاس و کـن ویلسـون-مکس و »روی قطـار یـک ببـر 

هست« نوشته مریسا دولاک و ربکا کاب نامزدهای این دوره هستند.

پلیـز«،  »مایکـی  نوشـته  جنـگل«  لبـه  در  »کافـه  کتـاب 
اوایـل فروردیـن 1404 برنـدۀ امسـال جایـزه کتاب‌فروشـی 
واتراستونز )Waterstones( انگلیس شد. این جایزه یکی 
از جوایـز معتبـر ادبـی بریتانیـا بـرای بهتریـن کتاب‌هـای 
کـودک و نوجـوان اسـت. ایـن کتـاب داسـتان دختـری را 
روایت می‌کند که با کمک یک پیشـخدمت رسـتورانی در 
کنـار یـک جنگل افتتـاح می‌کند تا بهترین غذاها را سـرو 
کند، اما متوجه می‌شود که مردم محلی غذاهای منزجر 

کننده را ترجیح می‌دهند.

 آییـن پایانـی سـیزدهمین دورۀ‌ اهـدای 
نشـان‌های لاک‌پشـت پرنـده بـا همـکاری 
مؤسسـه‌ شـهرکتاب ۲۶ فروردیـن ۱۴۰۴ در 
شـد.  برگـزار  مرکـزی  شـهرکتاب  فروشـگاه 
منیـر  بـه  دوره  ایـن  مختلـف  نشـان‌های 
محمدعلـی  )پوراصلانـی(،  همایونـی 
بنی‌اسدی، زهره پریرخ، مرجان فولادوند 

و مهدی رجبی رسید.

 اواخـر فروردیـن رسـانه‌ها از ترجمـۀ کتاب 
»شـما کـه غریبـه نیسـتید« اثـر هوشـنگ 
مرادی کرمانی توسـط کارولین کراسـکری 
مترجـم آمریکایـی بـه زبان انگلیسـی خبر 
انتشـارات  سـوی  از  ترجمـه  ایـن  دادنـد. 
سـومین  و  شـده  منتشـر  مـه«  و  »شـمع 
اثـر هوشـنگ مـرادی کرمانـی اسـت که به 
انگلیسـی  بـه  دسـت کارولیـن کراسـکری 
غریبـه  کـه  »شـما  می‌شـود.  برگردانـده 
نیستید« سال ۱۳۸۴ برگزیدۀ شورای کتاب 
کودک شـد و در سال ۲۰۰۶ هم به کاتالوگ 
کلاغ سـفید کتابخانـه بین‌المللـی کودکان 

در مونیخ راه یافت. 

مراسـم نخسـتین جایزۀ مترجم ادبیات نوجوان )جمان( 
28 فروردیـن در خانـه اندیشـمندان علـوم انسـانی برگـزار 
مترجـم  خرمـی«  »فریـده  از  تقدیـر  بـا  مراسـم  ایـن  شـد. 
قـدرت  هـم  )طردشـده‌ها  هسـتم:  مینوتـار  »مـن  کتـاب 
پایـان  خـود  کار  بـه  مـک‌گان«  »آنتونـی  نوشـته  دارنـد(« 
نشـان  شایسـته  را  مترجمـی  هیـچ  داوران  هیئـت  داد. 
»جمان« ندانست و برای قدردانی از سال‌ها تلاش رضی 
هیرمندی در حوزه ترجمه ادبیات کودک و نوجوان، این 

نشان را به این مترجم پیشکسوت تقدیم کرد.

تولیـد مجموعـه »آقـای قصه‌گـو« بـا روایـت و نویسـندگی 
حمید جبلی از اوایل اردیبهشت آغاز شد. تصویربرداری 
ایـن مجموعـه کـه ترکیبـی از انیمیشـن و واقعیت اسـت، 
در اطـراف ربـاط کریـم انجـام می‌شـود. ایـن سـریال ویـژۀ 
کـودک و نوجـوان، روایـت یـک شـهر بـا فضـای انتزاعـی و 
داسـتان‌هایی متناسـب بـا نوجوانـان و خانواده‌هاسـت 
و بـرای نوشـتن آن از قصه‌هـای فولکلـور ایرانـی و آثـاری 
از مولانـا، سـعدی و خیـام اقتباس شـده اسـت. داسـتان 
در  کـه  اسـت  قصه‌گـو«  »آقـای  نـام  بـه  مـردی  دربـاره 
کتابخانه‌ای نزدیک یک شـهر زندگی می‌کند و به عنوان 
بـه روایـت داسـتان‌های قدیمـی  مجـری رادیـوی شـهر 

می‌پردازد. 

شبکه HBO اواخر فروردین فهرست اولیه‌ بازیگران سریال تلویزیونی »هری پاتر« را منتشر 
کرد. این پروژه‌ اقتباسی جدید از مجموعه رمان‌های محبوب جی. کی. رولینگ خواهد 
بـود. معرفـی بازیگرانـی چون جان لیسـگو در نقـش آلبوس دامبلـدور، جنت مک‌تیر به 
عنوان مینروا مک‌گوناگل، پاپا اسیدو در نقش سوروس اسنیپ و نیک فراست در نقش 

هاگرید، از بازآفرینی جهان جادویی هاگوارتز با رویکردی متفاوت خبر می‌دهد.
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The Iranian Association of 
Writers for Children and Youth 
The Iranian Association of Writers for Children 
and Youth is a nonprofit, independent legal entity 
established in 1999 by a founding board of nine 
authors of children’s and young adult literature.

Over the past 27 years, the Association’s membership 
has grown to nearly 700. Its members include fiction 
writers, poets, translators, scholars, critics, and 
researchers, all active in the fields of children’s and 
young adult literature and culture.

Goals of the Association 
1. Protecting the independent identity and the 
material and moral rights of writers of children’s 
and young adult literature.

2. Establishing effective communication between 
writers of children’s and young adult literature 
and organizations, publishing houses, civic 
associations, as well as cultural and artistic 
centers in Iran and abroad; and facilitating 
exchanges with foreign writers and experts.

3. Issuing statements to announce the 
Association’s stance on issues and events related 
to children’s and young adult literature.

4. Designing and implementing projects related to 
children’s and young adult literature, in partnership 
with relevant organizations and institutions.

5. Enhancing both the quality and quantity of 
children’s literature by organizing cultural meetings 
and activities. Contact us

anjoman451@gmail.com
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The magazine you are holding is the first issue of the “Children and Youth Writers 
Association Magazine” in Iran, presenting the activities of this association.

Structure of the 
Association
The Association of Writers for Children 
and Youth is founded on the collective 
will of children’s and young adult 
writers and operates in accordance 
with its constitution, which has been 
approved by all members.


